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اقتصادی    جنگ  یک  در  ما 
هستیم و در این جنگ اقتصادی 
امیدی به شرکت های دولتی که 

ناکارآمدی آنها از دهه ۶۰ معلوم شده بود نیست 
و به همین دلیل دولت سازندگی از آنها قطع امید 

کرد و به سمت نگاه سرمایه داری رفت

زمانی    مذاکره  هر  ارزیابی- 
طرفین  که  است  سودمند 
مطالبات  با  متناسب  قدرتی 

امکان  صورت  آن  در   ، باشند  داشته  خود 
توافق برد ـ برد فراهم است.

جایگاه عقل و ارزش عقل در   
آموزه هاي  بر  مبتنی  اسلام 
وحیانی، قرآن کریم و روایات 

است و به همین جهت می بینیم هیچ کدام از 
متفکران مسلمان اگرچه در محدوده ي تأثیرگذاري 
و اعتبار عقل مباحثی داشتند ولی در اصل اصالت و 

ارزش عقل هیچ تردیدي نداشتند.

صنایع    بزرگ  شرکت های   
عنوان  به  می توانند  غذایی 
تسهیل گر    دیپلماسی اقتصادی 

عمل کنند و نقش آفرینی دولت را در 
این حوزه تقویت نمایند.

در{{  فقه{ زمینه{حضور{ باید{ ما{
فراهم{ را{ اجرایی{ سیستم{
در{ زمینه{سازی{ این{ کنیم.{

یا{ و{ قانون{ جعل{ سطح{ در{ می{تواند{ اول{ گام{
تفاهم{نامه{باشد

یک    که  مکران  سواحل  توسعه 
را  کشور  دریایی  مرز  از  چهارم 
تشکیل می دهد به بیش از ۳۰۰ 

میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی نیاز دارد.

دولت موانع گردشگری را  برطرف كند

»عبدالملک{بدرالدین{الحوثی«{روز{پنجشنبه{
در{سخنانی{با{اشاره{به{تحولات{منطقه{و{طرح{
دونالد{ترامپ{رئیس{جمهور{آمریکا{برای{کوچ{
اجباری{مردم{غزه{به{کشور{های{همسایه{افزود:{
اگر{آمریکایی{ها{و{صهیونیست{ها{به{زور{این{
طرح{را{اجرا{یا{با{رژیم{های{عربی{برای{اجرای{
آن{توافق{کنند،{ما{حتی{با{نیروی{نظامی{وارد{

عمل{خواهیم{شد.
ماند{ نخواهیم{ ساکت{ هرگز{ داد:{ ادامه{ وی{
که{آمریکایی{ها{و{صهیونیست{ها{با{توسل{به{
زور{به{سمت{اجرای{طرح{نادرست،{ظالمانه،{
دشمنانه{و{جنایتکارانه{خود{حرکت{کنند{و{اگر{
به{ زورگویی{ با{ و{صهیونیست{ها{ آمریکایی{ها{
غزه{ مردم{ اجباری{ کوچ{ طرح{ اجرای{ سمت{
عملیات{ پهپادی،{ موشکی،{ حملات{ با{ بروند{
دریایی{و{دیگر{ابزار{ها{وارد{عمل{خواهیم{شد.
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 سال سوم                        شماره پانصدوبیست و هشت
سیا   سـت

طرح‌ترامپ‌و‌معامله‌قرن‌

چالش مذاکره و راه 
خروج ایران از بن بست 

گاوی،  روز  هر  و  زیست  می  ای  بیشه  در  پیری  شیر 
گوسفندی و آهوی ضعیفی را شکار میکرد ، البته همزمان 
می کوشید که گله ها پروار بمانند و به او معترض نشوند.

چارپایی هم در بیشه بود که مدام معترض و مزاحم شکار 
شیر میشد. برخی می گفتند گوزن است و برخی دیگر 

معتقد بودند که خر است. 
او را  شیر مدتها بود که می کوشید جلوی چرا کردن 
بگیرد و تا حدی او را لاغر کرده بود، اما نه آن قدر ضعیف 
که قابل شکار باشد. خلاصه بعد از مدتی که گرسنگی به 
آن چارپا فشار آورد ، چند روباه و شغال و ... را فرستاد تا 
چارپا را ترغیب کنند برای مذاکره به کنام شیر برود و از 
سوی دیگر هم خود مرتب تهدید می کرد که اگر آن چارپا 

به کنامش نرود، به او حمله خواهد کرد.
اینجا بود که چارپای قصه ما گیج شد و گاهی با خود فکر 
میکرد نکند به کنام شیر بروم و او ناغافل مرا بخورد یا 
نکند که نروم و از گرسنگی بمیرم؟! چه کنم که نه با شیر 

رودررو شوم و نه با او بجنگم؟!

 و اما ایران 
چرا ایران دچار چالش مذاکره شده است؟

دلیل خارجی- ایالات متحده آمریکا مطالباتی دارد شامل 
تضعیف قدرت موشکی، قدرت منطقه ای و توقف برنامه 
مجموعه  آن  به  دستیابی  برای  است.  ایران  ای  هسته 
وسیعی از تحریم ها را برای ورشکستگی یا دست کم 
این  ازای  در  است.  کرده  اعمال  ایران  اقتصادی  رکود 
امتیازات می خواهد تحریم را شل یا موقتا متوقف کند. 
البته بعدا هر وقت بخواهد می تواند مجددا آن را سفت 

کند. 
داخلی  سیاست  مسأله  یک  به  مذاکره  داخلی-  دلیل 
تبدیل شده و صرفنظر از کامیابی یا ناکامی آن ، اصل 
مذاکره کردن یا نکردن به عامل هویت یابی سیاسی و 

آرایش جناحی تبدیل شده است.
طرفین  که  است  سودمند  زمانی  مذاکره  هر  ارزیابی- 
قدرتی متناسب با مطالبات خود داشته باشند ، در آن 
صورت امکان توافق برد ـ برد فراهم است. اما اگر یک 
طرف قدرتی بسیار بیشتر داشته باشد به صورتی که بدون 
دادن امتیاز واقعی طرف مقابل را وادار به تسلیم کند، 

مذاکره به صورت رابطه برد-باخت در می آید.  
اگر رابطه برد- باخت در یک موضوع جانبی و فرعی باشد، 
چندان مهم نیست اما اگر کشور مجبور باشد قدرت دفاعی 
اش را کاهش دهد تا در ازایش به طور موقت و محدود 
برخی محدودیت ها و تحریم های اقتصادی کاهش یابد، 

آن وقت ریسک این مذاکره بسیار زیاد می شود.
البته اگر کشور راهکار دیگری برای حل مشکل اقتصادی 
هم نداشته باشد، مذاکره نکردن منجر به ورشکستگی 

تدریجی خواهد شد.
به نظر می رسد در این شرایط برای حل چالش موارد زیر 

باید لحاظ شود:
اولا باید نظام یک استراتژی اقتصادی واقع بینانه برای 
تا  باشد.  تحریم داشته  بحران در شرایط  از  برون رفت 
زمانی که آمریکا فکر میکند ایران در تله تحریم اسیر 
است، محال است مذاکره بر مبنای قاعده برد-برد انجام 

شود.
توان  شامل  که  غیرحیاتی  موضوعات  باید  کشور  ثانیا 
دفاعی نشود را پای میز مذاکره بگذارد. یعنی اگر دستور 
کار مذاکره توان دفاعی کشور باشد، پیشاپیش ایران طرف 
برابر  بر سر کاهش تحریم در  اگر مذاکره  بازنده است. 
کاهش قدرت دفاعی باشد ، ایران چیزی دست آخر به 

دست نخواهد آورد.
ثالثا اگر به هر دلیل مذاکره مفید هم باشد، موضوع امنیت 

ملی نباید به موضوع جناح بندی داخلی تبدیل شود. 
چرا که حتی اگر گروهی نظام سیاسی را قبول هم نداشته 
باشند باز حفظ توان دفاعی کشور جزو اولویتهای اساسی 
در  هایی که  برای جناح  برسد  ، چه  است  ملی  منافع 

حکومت هستند.

سید آرش وکیلیان 

معامله قرن ترامپ بسیار مهم است و بدون فهم آن که هنوز 
ابعاد آن مشخص نیست، نمی توان راجع آینده منطقه قضاوت 

کرد.
به نظر می رسد معامله قرن جدید یک شرط مهم دارد: 

اسرائیل  با  ابراهیم  پیمان  در  نیست  کافی  تنها  می گوید 
عادی سازی روابط کنی!

این قدم اول است. 
بایست ناتوی عربی-اسراییلی ایجاد کنید. 

یعنی گام بعدی پس از پیمان ابراهیم و عادی سازی روابط با 
رژیم صهیونیستی لازم است  نقش فعال منطقه ای بازی کنید. 
ناتوی مفروض یعنی حالا که مثلا هزار میلیارد دلار سلاح از 
آمریکا خرید کردی، و عضو ناتو شدی حالا کنش گری از تو 

می خواهم. 
اکنون بایست ژاندارم باشی و از هویت و منافع اسرائیل دفاع 
کنی. حالا بایست کمک کنی طرح نیل تا فرات- که منظور 
خوزستان ایران و به خصوص شوش را شامل می شود، طبق 

کتاب ارمیای نبی- پیاده سازی شود...

آخر  بدانند  بایست  شوند  نرمال  می خواهند  که  افرادی  حالا 
سلطه  نظام  منافع  مدافع  سرباز  نقش  پذیرش  شدن  نرمال 
رژیم  به  بایست  که  نمایی  انسان  حیوان  همان  یعنی  است. 

صهیونیستی خدمت کند.
شاید کسی بخواهد به نوکری نظام سلطه 
و  ایرانیان  از  بسیاری  اما  کند،  افتخار 

آزادگان این ذلت را نمی پذیرند. 

راه  اما  اسلامی  جمهوری  مسیر،  این  در 
هوشمندانه ای دارد:

ولی  شوید  نرمال  شما  باشه  می گوید 
را  شدن-  نرمال  -ضد  تمایز  پرچم  من 

برمی دارم. 
هر  از  عرب،  قوم  ملت  از  بخشی  حالا 
و  شود  نرمال  نمیخواهد  که  کشوری 
را جذب  باشد،  اسرائیل  نمیخواهد سرباز 

می کنم. 
حالا شما فرض کن ده درصد یک میلیارد 

مسلمان.  
عربی-  ناتوی  علیه  را  آن  و  دارم  میلیونی  صد  سپاه  یعنی 
اسرائیلی فعال میکنم به صورت گروه های مستقل خود مختار 

مثل حزب الله مثل یمن، مثل حماس...
مرز دانش را جمهوری اسلامی هزینه می کند و جلو می برد و 
به طور مجازی به این جنود الله می دهد که از منابع خود برای 

خود سلاح دفاع بسازند.
کوچک  مستقل  گروه های  یعنی  ابابیل  طیرا  مفهوم  این طور 
ابتکار خویش  با  مانند حماس  خودمختار شکل می گیرد که 

عمل کند.
حالا ببینیم ناتوی نظام سلطه قویتر است یا جمهوری اسلامی!

یاد گرفته  از سوره فیل  انقلاب  این راهبردی است که رهبر 
است و در حال پیاده سازی آن است.

 دکتر محسن ردادی مدیر گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه 
از  انقلاب  معظم  رهبر  بازدید  بهانه  به  اسلامی  اندیشه  و  فرهنگ 
نمایشگاه دستاورد ها و توانمندی های بخش خصوصی به گفت وگو با 

روزنامه جوان، پرداخته است که در ادامه می خوانید.

دلیل{اینکه{رهبر{انقلاب{چند{سالی{است{خودشان{وارد{عمل{{ 
شده{اند{و{نمایشگاه{دستاورد{ها{و{توانمندی{های{بخش{خصوصی{را{
در{حسینیه{امام{خمینی{)ره({که{محل{دیدار{های{رهبری{است{برگزار{

می{کنند،{چیست؟
این مسئله بازمی گردد به نگاه و درکی که رهبر انقلاب از صحنه 
مبارزه در حال حاضر دارند. به نظر می رسد عرصه ای که ما الان 
مشغول مبارزه و درگیری در آن هستیم نه عرصه نظامی است 
و نه سیاسی، بلکه عرصه اقتصادی است. قاعدتاً اگر رهبر انقلاب 
وضعیت را به گونه ای می دیدند که ما در جنگ نظامی هستیم 
از  برپا می کردند و غیر  باید  را  نظامی  نمایشگاه دستاورد های 
آن از رژه نظامی ها باید سان می دیدند، اگر درگیری، درگیری 
و  با حضور سیاستمداران  باید  جلسه  قاعدتاً  بود  هم  سیاسی 
دست اندرکاران بخش های سیاسی و دیپلماسی برگزار می شد، 
اما وقتی با این شرکت های دانش بنیان، فناور و ارستارتاپ جلسه 
می گذارند، معنای آن این است که ما در جنگ اقتصادی هستیم 
و راه حل هم دقیقاً همین جوانان و افرادی است که می توانند 
تعبیر  من  بنابراین  باشند.  اقتصادی  پیشرفت  متحرکه  موتور 
می کنم به اینکه بازدید رهبر انقلاب از نمایشگاه دستاورد های 
این شرکت های دانش بنیان سان دیدن فرمانده کل قوا از افسران، 
باشد  قرار  اگر  اقتصادی است. چون  ژنرال ها و سربازان جنگ 
تحولی در عرصه اقتصاد اتفاق بیفتد، دقیقاً از سوی همین گروه ها 
رخ می دهد. در امریکا، انگلستان، چین و هند همین شرکت های 
ارستارتاپی و فناور بودند که توانستند اقتصاد را شکوفا کنند، 
توانستند  کردند،  کاربردی  و  اختراع  که  فناوری هایی  با  یعنی 

ارزش آفرینی و خلق پول کنند و کشور خود را رشد دهند.

کارآفرین{ها{{  مسائل{ پیگیری{نشدن{ از{ من{ می{فرمایند{ رهبری{
احساس{شرمندگی{کردم.{این{موضوع{باید{چه{تأثیری{روی{مسئولان{
داشته{باشد{و{چرا{با{وجود{پیگیری{رهبری{این{مسائل{حل{نمی{شود؟

انقلاب می فرمایند من احساس شرمندگی کردم  اینکه رهبر 
یک بار دیگر نیز اتفاق افتاده و ایشان در مورد مسائل اقتصادی 
دقیقاً همینطور فرموده بودند که من شرمنده می شوم وقتی پدری 
یا فردی نمی تواند از پس معیشت خودش بر بیاید و کسی جلوی 
خانواده خود شرمنده می شود در درجه اول این شرمندگی برای 
نظام جمهوری اسلامی است. رهبر انقلاب در واقع از طرف و به 
نیابت از مقامات دولتی چنین فرمایشی داشتند وگرنه حقیقت 
این است که این شرمندگی به رهبر انقلاب باز نمی گردد، بلکه 
به کسانی برمی گردد که در زمینه تقویت و تسهیل روند کار 
این گروه های مردمی فناور نوپا مسئولیت مستقیم دارند که 
باید زمینه رشد و ارتباط این گروه ها با طرف های خارجی را 
فراهم و از اینها حمایت می کردند تا رشد کنند و نکردند. این 
شرمندگی بر پیشانی این دولتمردان و سیاستمداران است و لکه 
ننگی که بر دامن این افراد ثبت شده و البته وقتی آنها اظهار 
شرمندگی نمی کنند رهبر انقلاب مجبور است جور آنها را بکشد 
و از ناحیه آنها چنین مطلبی را بیان کند. واقعیت این است که 
در کشور های نه خیلی توسعه یافته که سیاستمداران آنها خیلی 
آموخته نیز نیستند این مسئله را بلد هستند و حتی کشور های 
منطقه مانند ترکیه را هم اگر نگاه کنیم رشد گرو های استارتاپی، 
نوپا و فناور تسهیل شده، ولی متأسفانه این مسئله هرگز از سوی 

رئیس جمهور  اینکه  از  فارغ  دولت ها  در همه  ما  دولتمرد های 
چقدر زحمت کشیده با وجود اینکه اغلب زحمت فراوان هم 
کشیده اند، تسهیل نشده و بدنه کرخت، سنتی و خموده دولتی 
هرگز حداقل حمایت را از این گروه ها به عمل نیاورده و چه بسا 
سیاست هایی را اجرا کرده اند که موجب تضعیف این گروه ها و 

شرکت ها شده و مانعی بر موانع پیش روی آنها افزوده است.
گزارش های فراوانی در این زمینه هست که خیلی از آنها خدمت 
مقام معظم رهبری بیان شده و این گروه ها نیز بیان کرده اند و 
در واکنش به این گزارشات بود که آقا این اظهار شرمندگی را 
فرمودند، ولی گزارش هایی که اینها می گویند اسفناک است که 
با یک غربت و مظلومیتی مواجه هستیم و مقامات دولتی خیلی 
ترجیح می دهند که با طرف های خارجی با قیمت گزاف و با 
خطرات و ریسک بیشتر کار کنند تا با این جوانان ایرانی. اتفاقی 
که اگر نگوییم یک نوع خیانت که حداقل نشانه بی عرضگی و 

نقص فهم است که شرمندگی را به دنبال دارد.

اینکه{قانونی{مانند{قانون{تسهیل{صدور{مجوز{ها{در{دولت{جدید{{ 
به{فراموشی{سپرده{می{شود{چقدر{با{رهنمون{های{اقتصادی{رهبری{

هم{راستاست؟
همانطور که عرض کردم ما در یک جنگ اقتصادی هستیم و در 
این جنگ اقتصادی امیدی به شرکت های دولتی که ناکارآمدی 
آنها از دهه ۶۰ معلوم شده بود نیست و به همین دلیل دولت 
سازندگی از آنها قطع امید کرد و به سمت نگاه سرمایه داری 
رفت. دلیلش هم این بود که شرکت های دولتی واقعاً در تولید 
ثروت مؤثر نیستند و جز ضرر و زیان چیزی به همراه ندارند. 
پس در این جنگ اقتصادی نه شرکت های دولتی مؤثر هستند 
و نه شرکت های خصوصی سرمایه داری خیلی می توانند کمک 
کنند تا در این ۳۰ سالی که کشور به سمت خصوصی سازی 
رفته بتوانند تحول عمیق اقتصادی را ایجاد کنند. اغلب دنبال 
این شرکت ها  به  فساد ها  و سررشته  منافع خودشان هستند 
برمی گردد که از رانت ها استفاده کردند. در این شرایط به نظر 
می رسد تنها چیزی که باقیمانده است این شرکت های کوچک 
مردمی هستند، رهبر انقلاب هم آنجا تصریح و تأکید می کنند 
شرکت های خصوصی تنها راه نجات و پیشرفت کشور است دقیقاً 
به جنبه غیردولتی اشاره دارند والا خیلی از شرکت هایی که آنجا 
بودند از لحاظ ماهیت حقوقی تعاونی هستند و خصوصی به 
معنای اینکه در انحصار چندتا سرمایه دار باشند، نبودند، بلکه 
شرکت های تعاونی یا شرکت های نوپایی بودند که با سرمایه 
اندک برخی از جوانان و با اتکا به فناوری، سواد و دانش و سرمایه 
انسانی این افراد شکل گرفته است. برای حمایت از این شرکت ها 
حتماً دولت ها یکسری از اقدامات را باید انجام دهند. در این 
قانون تسهیل صدور  از حاکمیت می رود  زمینه حتی بخشی 
قانون  این  اجرای  در  اما دولت ها  تصویب می کند،  را  مجوز ها 
کوتاهی می کنند و چه بسا در اجرای این قانون مقاومت می کنند 
و اینجاست که نشان می دهد تعارض منافعی وجود دارد. عده ای 
از دولتی ها منفعت شان در این است که این شرکت های نوپا 
نتوانند رشد کنند و اقتصاد همچنان در دست حلقه های بسته 
و حلقه هایی که کاملًا انحصاری هستند، باقی بماند. به هرحال 
این نوع برخورد فقط موجب تضعیف ایران در جنگ اقتصادی 
می شود و به نظر می رسد عوامل زیادی وجود دارد که دولت ها 
و  دهند  انجام  تعاونی  شرکت های  این  برای  کاری  نتوانستند 
همان نگاه قدیمی و منسوخ خودشان را دارند که می خواهند 
از طریق شرکت های دولتی یا بخش سرمایه داری، اتاق بازرگانی 
و شرکت های بزرگ سرمایه خواری به جای سرمایه داری، تلاش 

می کنند اقتصاد را اداره کنند و به جلو ببرند.

تصور{می{کنید{این{تحول{اساسی{از{نظر{رهبر{انقلاب{چگونه{{ 
اجرا{می{شود؟

من برای اینکه نگاه رهبر انقلاب را کمی بیشتر باز کنم، سه 
جریان و نگاه را از هم متمایز می کنم؛ نگاه اول این است که 
همه چیز الان در مسیر درستی است و اگر با همین دقت و 
نظمی که فعلًا برقرار هست و با حفظ شرایط موجود حرکت 
کنیم می توانیم قله های پیروزی را فتح کنیم، نگاهی که خیلی 
از تکنوکرات ها و بروکرات های ما دارند و معتقد هستند که باید 
همین وضعیت را حفظ کرد و همه چیز عالی است و هیچ نیازی 
هم به تغییر و تحول نداریم. این یک نگاه متحجرانه، عقب مانده 
و منسوخی است که کاملًا بومی محافظه کاری می دهد و به نظر 

می رسد با واقعیت ها هیچ سنخیتی ندارد.
به  و  دارند  اصلاح طلب ها  از  بعضی  است که  نگاهی  دوم  نگاه 
نظر می رسد در این دولت هم توانسته جای خودش را باز کند. 
البته منظور این نیست که دولت طبق این نگاه اداره می شود، 
نگاه هستند،  این  این است کسانی که صاحب  بلکه منظورم 
توانسته اند در دولت هم حضور پیدا کنند صدای آنها از طریق 
دولت گاهی از اوقات شنیده می شود، ولی منظور این نیست که 
صدای دولت منحصراً این صداست. این نگاه دوم به جای مردم 
و توجه به ظرفیت های داخلی می گوید بیشتر به بهبود رابطه با 
کشور های خارجی توجه داشته باشیم، یعنی به اتکای امریکا و 
مذاکره با اروپا و نه به اتکا مردم مشکلات خود را حل کنیم و 
آن فرمایش رهبر انقلاب که فرمودند: اگر ما به توانمندی های 
داخلی و سرمایه هایی که بخش خصوصی در ایران دارد، توجه 
کنیم ممکن است از سرمایه گذاری خارجی بی نیاز شویم دقیقاً 
در تعارض با این نگاه است که می گویند منحصراً اگر می خواهیم 
مشکلات و ابرچالش های ما حل شود چاره ای جز مذاکره و جذب 
سرمایه گذاری خارجی نداریم و اینقدر که مذاکره با امریکا و اروپا 
مورد توجه خیلی از سیاستمداران هست متأسفانه مذاکره، کنار 

آمدن وگفت وگو کردن با مردم مدنظر آنها نیست.
نگاه سوم که به نظرم رهبر انقلاب مورد تأکید قرار می دهند، 
این است رجوع به مردم موجب تحول می شود و اگر قرار باشد 
تحولی اتفاق بیفتند دقیقاً از طریق همراه شدن و همراه کردن 
مردم و اثرگذارکردن مردم در تصمیم سازی هاست. اگر کسی 
به این راه حل سوم اعتقاد داشته باشد برای معاونت راهبردی 
و  اقتصادی  نگاه  که یک  بدهد  قرار  فردی  باید  رئیس جمهور 
مشارکت جویانه داشته باشد و این معاون کسی باشد که معتقد 
و متخصص برقراری رابطه با مردم باشد نه کسی که متخصص 
سیاست خارجی است. اولویت اول رئیس جمهور باید آشتی با 

مردم باشد نه آشتی با اروپا و امریکا باشد.
ادامه دارد

مردمی سازی به جای مذاکره
محسن ردادی
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 سال سوم                        شماره پانصدوبیست وهشت
اندیشه

تغییر ساختار  نظام اجرایی 

{اگر{خواهان{حضور{بیشتر{فقه{در{اداره{کشور{هستیم{باید{{ 
ساختار{نظام{اجرایی{را{تغییر{دهیم

پژوهشی را ما در اوایل دهه نود در مؤسسه فتوح اندیشه انجام 
این بود که فقه در تجربه  آنجا پرسش اصلی آن  دادیم. در 
سال های بعد از انقلاب اسلامی در ساختار اجرایی ما تا کجا 
را  این سؤال در واقع داشت یک سؤال دیگری  رفته است؟ 
پاسخ می داد و آن اینکه اساساً جمهوری اسلامی به واقع، به 
چه اندازه اسلامی است. پاسخ این سؤال این بود که ببینیم فقه 
تا چه اندازه وارد سیستم اداری شده است و به میزانی که فقه 
وارد نظام اداری ما شده است جمهوری اسلامی، اسلامی است.

در آن پژوهش به چند نتیجه رسیدیم یکی این بود که نظام 
اجرایی ما هم در سطح سخت افزار و هم در سطح نرم افزار خود، 
به گونه ای طراحی شده است که اگر بیش از این مقدار فقه را 
درونش تعبیه کنیم پس می زند؛ یعنی اگر خواهان حضور بیشتر 
فقه در اداره کشور هستیم باید ساختار نظام اجرایی را تغییر بدهیم. 
این سکه یک روی دیگر هم داشت و آن این بود که نهاد فقاهت 
ما نیز تلاش چندانی نکرده بود تا استلزامات حضور حداکثری فقه 
در نهاد اجرا را به مدیران اجرایی پیشنهاد دهد؛ حتی مباحث جاری 
فقها نیز گویی امتداد همان مباحث قبل از انقلاب بود؛ و بود و 
نبودِ انقلاب هیچ تأثیری در رویکرد مباحث و پژوهش های فقها 
نداشته است. نمی گویم که تغییراتی صورت نگرفته است؛ بلکه 
انتظار خودم بین شتاب انقلاب اسلامی در بستر نظام سیاسی 
و ضرورت های حوزه علمیه را می بینم که متأسفانه بین این دو 

شکاف وجود دارد و روزبه روز هم بیشتر می شود.
باید زمینه حضور فقه در سیستم اجرایی را فراهم کنیم.  ما 
این زمینه سازی در گام اول می تواند در سطح جعل قانون و یا 
تفاهم نامه باشد. فرض کنیم اگر نهادهای اجرایی موظف شوند 
که برای تمامی طرح های خود که برای تصویب ارائه می کنند، 
یک ضمیمه فقهی هم ارائه کنند؛ چنین طرحی مدیر اجرایی را 
وادار می کند که در تدوین برنامه های خود، به سراغ نهاد فقاهت 
بیاید. الآن نه مدیر ما فقیه را به مشورت می طلبد و نه فقیه ما 

این حس و حال را دارد که مشورت بدهد.
زمانی ما به نمایندگی وزارت خارجه در قم مراجعه کردیم که 
تعدادی پرسش های پاسخ نیافته از نظر فقهی در حوزه بین الملل 
را در اختیار ما قرار دهید تا ما روی آنها تحقیق و مطالعه کنیم 
و پاسخ های فقهی آنها را در اختیار شما بگذاریم. خیلی استقبال 
قم،  در  ما  فلسفه های حضور  از  یکی  اساساً  گفتند  و  کردند 
پیگیری چنین مواردی است؛ منتها چون از حوزه علمیه حرکت 
مثبتی ندیدیم لذا این مسائل بدون پاسخ مانده است. ما برگشتیم 
و یک تحقیقی کردیم، دیدیم ده دوازده نفر از اساتید دروس 
مسائل  و  خارجی  سیاست  زمینه های  در  علمیه  حوزه  خارج 
بین الملل کتاب نوشته و منتشر کرده اند. تماس گرفتیم با آقایان 
که آیا از نهادهای سیاست خارجی و بین الملل، با شما تماسی، 
مشورتی، دعوت به همکاری و هم فکری ای یا مشارکت در 
سفری تاکنون صورت گرفته است؟ قریب به اتفاق آقایان اظهار 
بی اطلاعی کردند؛ درحالی که نهادهای اجرایی از فقهایی که در 
زمینه کاری شان تحقیق کرده اند باید لااقل یک ناهار کاری 
دعوت کنند تا فقها در جریان کار آنها قرار گیرند و بتوانند به 

آنها مشورت بدهند.
کرده ایم؛  ایجاد  را  ظرفیت ها  این  نهادها  بعضی  در  البته 
به عنوان مثال، در بانک مرکزی، شورای فقهی داریم؛ در نهاد 
نفت  وزیر  یک وقتی  حتی  داریم،  فقهی  شورای عالی  امنیت، 
در تلویزیون گفت ما شورای فقهی نفت داریم )البته من بعداً 
پیگیری کردم دیدم شورای نبود؛ بلکه یک نفر بود و آن یک 
نفر هم یک طلبه معمولی بود و نه فقیه( ولی می خواهم بگویم 

جعل قانون برای استفاده از فقه و فقاهت، خیلی اثرگذار است.
یک کار دیگری که نهاد فقاهت باید از همان اول انقلاب انجام 
می داد این بود که اسناد بالادستی وزارت خانه ها که حاوی مواد 
فقهی بود را اصلاح می کردند؛ زیرا ضمانت اجرا برای قوانین 
فقهی موجود در اسناد بالادستی وزارتخانه ها را نداریم. بخشی از 
این نقایص متوجه نهاد حاکمیت است که حضور فقه در چرخه 
اداری خودش را فراهم نکرده است؛ چون یکی از کارویژه های 
نهاد حاکمیت اسلامی این است که از دین استنطاق کند. یک 
موقعی از دفاتر مراجع عظام تقلید تقاضا کردیم استفتائاتی که از 
پایگاه های دولتی در خصوص مسکن و شهرسازی انجام شده 
است را در اختیار ما قرار دهید. جوابی که دریافت کردیم حاکی 
از این بود که هیچ استفتایی از سوی شهرسازی و مسکن نشده 
بود و این نشان می دهد که فقه ما همچون گذشته مسیر فردی 

را طی می کند نه فقه اجتماعی یا تمدنی را. 

احمد رهدار

حضرت آیت االله خامنه اي در دیدار مسئولان نظام و سفراي 
کشورهاي اسلامی به مناسبت سالروز مبعث پیامبر اکرم)صلّی 
االله علیه و آله و سلّم( بارها بر جایگاه عقل تأکید فرمودند و 
بیان داشتند: »همه ي پیغمبران، از جمله پیغمبرعظیم الشّأن 
اسلام وقتی می خواهند این تحوّل را انجام بدهند، ابزارشان 
چیست؟ آن عاملی که این تحوّل را به وجود می آورد چیست؟ 
دو چیز است: »عقل« و »ایمان«. عقل یک قوّه ي ویژه اي است 
به ودیعت گذاشته که  انسان ها  که خداي متعال در همه ي 
بعضی از انسان ها آن را فعّال می کنند، از آن استفاده می کنند، 

بسیاري هم آن را فعّال نمی کنند.«
همچنین بیان داشتند:»کارکرد عقل را امروز ما در دنیا مشاهده 
کنیم و عقل را به کار بیندازیم؛ اگر عقل را به کار بیندازیم، 

میتوانیم خیلی از مفاهیم عالم را بفهمیم.« /۰9 /11 14۰۳

عقل{در{منظومه{فکري{رهبر{انقلاب{اسلامی{داراي{چه{مشخصه{ها،{{ 
و{ عقل{ این{ است؟{ چگونه{ ظهورش{ و{ وبروز{ است{ ابعادي{ و{ وجوه{

عقلانیت{چه{آثاري{و{پیامدهایی{دارد؟
دیدگاه حضرت آیت االله خامنه اي، همان دیدگاه حکما و متفکران 
مسلمان در باب عقل است، یعنی جایگاه عقل و ارزش عقل در 
اسلام مبتنی بر آموزه هاي وحیانی، قرآن کریم و روایات است و 
به همین جهت می بینیم هیچ کدام از متفکران مسلمان اگرچه 
در محدوده ي تأثیرگذاري و اعتبار عقل مباحثی داشتند ولی در 
اصل اصالت و ارزش عقل هیچ تردیدي نداشتند. این نوع نگاه از 
متن و بطن اسلام برمی خیزد. حضرت امیر )علیه السلام( روایتی 
دارند که »الانسان بعقله »اصلًا ارزش انسان، رشد انسان، پیشرفت 
انسان، تمایز انسان با سایر موجودات به عقل انسان است. بنابراین 
جایگاه و منزلت عقل یک بحث جدي است که دانشمندان ما 
پیوسته مطرح کرده اند، اما آن چیزي که حضرت آیت االله خامنه 
اي روي آن توجه بیشتري داده اند، امتداد عقلانیت به صحنه ي 
جامعه و انقلاب بوده است؛ تعبیري که ایشان چندین سال قبل 
مطرح کردند که انقلاب ما یک انقلاب عقلانی است، این خیلی 
تعبیر مهمی است. یعنی انقلاب یک مقوله ي احساسی و هیجانی 
و زودگذر و بی ریشه نیست. انقلاب ما انقلاب عقلانی است. در 

قانون اساسی، این عقلانیت کاملًا
مشهود هست. در خود روش رهبري و سلوک رهبري نظام چه 
در زمان امام خمینی )ره(، چه در زمان حضرت آقا این کاملًا 

مشهود است.
در توصیه ي جامعه و توجه دادن جامعه به عقلانیت هم این 
این  عمومی  فرهنگ  در  متأسفانه  چون  است،  مشهود  مسئله 
عقلانیت، متناسب آنچه که در منابع دینی هست، خیلی خوب 
ارزش پیدا نکرده است، پس تأکید رهبر معظّم انقلاب به بحث 
یک  و  گفتمان  یک  به  عقلانیت  که  است  این  براي  عقلانیت 
چارچوب فراگیر تبدیل شود و واقعاً مردم، مسئولین، گروه هاي 

مختلف در مراوده ي با هم این عقلانیت را مبنا قرار دهند .
تعبیري که ایشان چندین سال قبل مطرح کردند، این بود که 
انقلاب ما یک انقلاب عقلانی است. این تعبیر بسیار مهم است، 
زیرا نشان می دهد که انقلاب، یک مقوله ي احساسی، هیجانی، 
زودگذر و بی ریشه نیست، بلکه انقلابی مبتنی بر عقلانیت است. 
این عقلانیت در قانون اساسی کاملًا مشهود است. همچنین در 
روش و سلوک رهبري نظام، چه در زمان امام خمینی )ره( و چه 

در دوران حضرت آقا، این عقلانیت بهوضوح دیده می شود .
در ادبیات فلسفی، حکمت و فلسفه گاهی مترادف تلقی شده 
است و عقلانیت و حکمت هم گاهی مترادف تلقی شده است؛ 
از همین روزنه می شود گفت که خاستگاه این عقلانیت، فطرت 
انسان است. یعنی وقتی از عقل سخن می گوییم آن عقل فطري 
است که در نهاد همه ي انسانها به عنوان یک ودیعهي الهی وجود 
دارد. این عقل هم منبع سنجش و داوري است، هم منشأ انگیزه 
ها و رفتارهاست. بنابراین هم عقل نظري و هم عقل عملی هر دو 
در اینجا نهفته است و بروز و ظهورش رفتارهاي معقول و حکمیانه 
و محکم است. به بیان روشن تر، شاخص هایی هست که می شود 
با آن عقلانیت را سنجید. مثلًا اگر کسی کاري انجام داد و شما 
از او سؤال کردید چرا این کار را انجام میدهی اگر در پاسخ این 
چرا، استدلال کرد، حالا یا استدلال به عقل یا نقل، معلوم است 
که سعی کرده که کارش عقلانی باشد، اما اگر پاسخ داد که دلم 
می خواهد یا خداي ناکرده گفت اصلًا به شما چه ربطی دارد، این 
معلوم است که براي خودش هم عقلانی نیست. در سطح کلان 
جهانی اش همین کارهایی که ترامپ دارد انجام می دهد، اگر 
عقلانی بود حاضر بود استدلال بیاورد، مثلا آیا این حرف ترامپ 
در الحاق کانادا عقلی است؟ نه، چون هر کسی برایش یک امري 

نافع است و صرف منفعت عقلانی بودن را توجیه نمی کند.
باید در رفتارها محاسبه گري داشته باشیم، رهبر انقلاب مطرح 
کرده اند ما باید محاسبه کنیم که با کمترین هزینه، بیشترین 
منافع ملی یا مصالح را تأمین کنیم. باید محاسبه کنیم که اگر ما 
یک کاري انجام دادیم بعد طرف مقابل چه کاري انجام می دهد. 
یا محاسبه کنیم که اگر توصیه می کنم به یک کاري که انجام 

بدهیم بعد چه خواهد شد؟
در  انقلاب  آرمان  جایگاه  در  را  عقلانیت  انقلاب،  معظّم  رهبر 
بیانیهي گام دوم، مطرح می کنند که البته ارزش دینی هم هست 
یعنی ارزش دینی بودن عقلانیت بسیار قابل توجه است. اساساً 
وقتی سخن از اسلام واقعی و اسلام ناب سخن میگوییم، عقل 
نقطهي آغاز است. دستور قرآن کریم که توصیه دارد در آیات تدبرّ 
کنید به این معناست که اندیشه مان را به کار بیندازیم که بتوانیم 

آن اعماق قرآن را دریافت کنیم.

آن{گونه{که{بیان{کردید{نه{تنها{آن{تضاد{بین{عقل{و{دین{که{{ 
در{برخی{از{آئینها{و{فرق{دینی{گفته{می{شود{در{اسلام{وجود{ندارد{
بلکه{عقل{و{وحی{در{کنار{هم{هستند{و{عقل{کمک{می{کندکه{فطرت{

بارور{شود؟
بله اصلًا نقطه ي آغاز عقل، فطري است به شرط اینکه موانعی 
مثل شهوات و تعصبات برطرف بشود که پیامبران می آمدند 
که این موانع را برطرف کنند و بعد اینها با هم ارتباط متقابل 
پیدا می کنند. یعنی هر مقدار ایمان قوي تر بشود موانع عقل 
را بیشتر برطرف می کند و هر مقدار عقل تقویت بشود ایمان 
تقویت می شود و در یک مدار تصاعدي به سوي عقل وحیانی، 

این عقل سوق پیدا می کند .عقل وحیانی آن عقل بسیار برتري 
است که در قلّه قرار دارد و با تکیهي بر معرفت وحیانی به این 
عقل رسیده. یعنی عقلی که به خالق عقل، به منبع عقل به خداي 

متعال متصل است،
آن حکمت الهی. آن حکمت الهی در جهان بشري در پیغمبر اکرم 

صلی االله علیه آله وسلم بیشترین تبلور را داشته است.
بعثت نبی براي این بوده که انسان را از این عقل فطري که ضعیف 
است، نحیف است و نیاز به تقویت دارد حرکت بدهد به آن عقل 
وحیانی که یک عقل مستحکم ریشه دار در انسان شکل گیرد 
و این می شود همان »العقل ما عبد به الرّحمن و اکتسب به 
الجنان« نگاهش فقط دنیا نیست بلکه افقی فراتر را باز می کند به 

آینده ي بشر بعد از این جهان .
خود معاد هم متکی بر عقلانیت است، البته جزئیاتش را همان 
منبع وحی می تواند بیان کند، چون عقل بشر به هر حال یک 
را  اساسی  نقاط  تواند  می  که  است  عقلی  است.  ناقصی  عقل 
تشخیص بدهد. ولی در جزئیات و در اینکه چه روشی میتواند 
ما را به آن هدف برساند دیگر عقل حکمی ندارد و خود عقل هم 
حکم می کند که من حکم ندارم. یعنی خود نیاز ما به معرفت 
وحیانی را اثبات می کند. دلیل بحث نبوت هم عمدتاً همین 
هست. ما براي حرکت متعالی نیاز داریم به راه شناسی، و اینکه 
مسیر را بشناسیم. این مسیر را عقل ما نمی تواند به دقت براي 
ما روشن کند، کلیات را میتواند بیان کند و آن مصداقها و موارد 
بسیار کاربردي را باید حتماً دین به ما ارائه بدهد که از طریق 

دانش وحیانی است.

شاهد{هستیم{که{در{رسانه{ها{و{مطبوعات{خارجی{و{از{برخی{{ 
تریبون{ها{از{واژه{عقل{استفادهمیشود{و{به{منافع{اقتصادي{یا{سودهاي{
مقطعی{اشاره{می{شود{و{یا{اینکه{برخی{رسانه{هاي{غربی،{جمهوري{
اسلامی{را{به{رفتار{عقلانی{در{مراودات{منطقه{اي{دعوت{می{کنند.{این{

گونه{سخن{ها{را{چگونه{می{توان{تفسیر{و{تحلیل{کرد؟
ببینید غربی ها این تعابیر را به استعمار خودشان درآورده اند 
یعنی استعمار اینها شامل الفاظ هم شده است و سعی کردند که 
این الفاظ را صرفاً به عنوان یک ابزار فشار روانی و رسانهاي به کار 
ببرند. اگر رفتار عقلانی رفتاري بر اساس قوانین بین الملل است، 
خب ما باید روي آن بحث کنیم. اگر رفتار عقلانی به معناي وفاي 
به عهد و اینهاست، تعامل انسانی است که می بینیم خود اینها 
رفتارشان غیرعقلانی است. یعنی اگر مثلًا فرض کنید کشوري 
بگوید که من می توانم فناوري هسته اي داشته باشم تو نمی 
توانی، به نظر شما این حرف عقلانی است؟ نه کاملًا غیرعقلانی 

است. چون برابري
یک انسان را زیر سؤال برده است. کرامت انسان را زیر سؤال برده 
و تبعیض آمیز است. از اول رفتار غرب با غیر غرب عقلانی بوده 
است؟ مثلًا رفتار انگلیس با هند عقلانی بوده است؟ رفتار فرانسه با 
الجزایر عقلانی بوده؟ همین الان، رفتار فرانسه با این چندکشوري 
که در آفریقا هستند عقلانی است؟ آیا خود فلاسفه ي غرب قبول 
دارند که اینها رفتارشان عقلانی است. می دانید چقدر انتقاد می 
شود به همین روش احزاب و به همین کاري که در عرصه سیاسی 
و حکمرانی که دارند انجام می دهند .بنابراین این نوع موارد یک 
سوءاستفاده ي از لفظ است و اصلًا نمی شود وارد بحثهاي گفت 
وگویی بشویم. آنها اساساً واژههایی مثل لیبرالیسم و حقوق بشر 
و دموکراسی را به استخدام اهداف استکباري خودشان درآورده 
اند. یعنی می خواهد مخاطب خودش را قانع کند که حرف من 

درست است، یک لفظ عقلانی هم می آورد.

رهبر{انقلاب{اسلامی{در{روز{مبعث{بیان{داشتند:{»شما{نگاه{کنید{{ 
به{غزّه!{غزّهي{منطقه{ي{محدودِ{کوچک،{رژیم{صهیونیستیِ{تا{دندان{
رژیم{ غزّه{ درآورد؛{ زانو{ به{ را{ آمریکا{ کامل{ پشتیبانی{ داراي{ و{ مسلحّ{
صهیونیستی{را{به{زانو{درآورد!{این{شوخی{است؟{این{همان{رشحه{اي{
از{بعثت{است؛{این{همان{ایمان{و{عقل{است؛{این{همان{تلاوت{آیات{
ةَ{ {العِزَّ قرآن{است؛{این{دل{بستن{به{خدا{است؛{این{همان{اعتقاد{به{»انَِّ
{جَمیعاً«{است.«{لطفا{این{فراز{از{بیانات{رهبر{انقلاب{را{از{منظر{توجه{ ّهِ لِِلَّهَ
دادن{ایشان{به{عقل{و{اینکه{دفاع{مردم{غزه{از{نشانه{هاي{عقلانیت{

است{را{تشریح{کنید.
عقل فطري که در همه ي انسانها وجود دارد این تشخیص میدهد 
که ظلم بد است و عدل خوب است. تجاوز بد است، استکبار بد 
است، اینها را عقل تشخیص می دهد و عقل مستقلاً در این باب 
نظر دارد و می تواند حرفی بزند و اگر در منابع نقلی هم در این 
باب مطلبی هست، این ارشاد به حکم عقل است. عقل وقتی 
عمیق می شود خود به خود افقهاي فراتر از ماده را هم می بیند. 
یعنی اینکه من نباید فقط امروز را ببینم. نباید فقط این واقعه 

را ببینم، باید کلان را ببینم، باید مسیر را ببینم. این عقل از 
تجربه ي تاریخی هم استفاده کرده که در تاریخ گذشته هم هیچ 
ظالمی نتوانسته است به اهداف خودش برسد. و اگر کسی هم 
مظلوم واقع شده این مظلوم ضرر نکرده است، نهایتاً درواقع یا به 
نتیجه دنیوي رسیده یا به پاداش شهادت نائل شده است. اگر این 
مبارزات حق علیه باطل نبود هیچ رد پایی از حق الان در جهان

دیده نمی شد. همین ها بوده که به عنوان سرعتگیر و به عنوان 
از اینکه بتواند استعمار و استکبار تمام هدف خودش را تحمیل 
کند، جلوگیري کرده است. اینها هم حکم عقل است. دین این 
عقلانیت دفاع از حق و عقل ایستادگی در مقابل باطل را در انسان 
مؤمن تقویت کرده است، این فلسطینی مبارز مسلمان اهل غزه 
تشخیص داده است که در مقابل این باطل اگر نایستد همه چیز 
خودش را از دست خواهد داد، ضرر خواهد کرد. پس ایستاد و 
با این ایستادگی هم درواقع توانست شکست را هم بر دشمن 

تحمیل کند.
دین اساساً مُمد عقل انسان است و به عقل کمک می کند. یعنی 
طبق آیه 5 سوره علق، »عَلَّمَ الْْإنِسْانَ ما لمَْ یعَْلمَْ « میشود. آنچه 
که خود انسان نمی تواند با تجربه کشف کند این عقل الهی به 
انسان می دهد. وقتی ایمان آورد به آن سنت الهی، ترکیب این 
عقل و ایمان، آن پیروزي را رقم می زند. در طول تاریخ هیمنه ي 
ظاهري باطل خیلی فراتر از توانمندي اهل حق بوده. اهل حق 
با همین ایمان و عقل ایستادگی کردند که راه حق پیش رفته 
است بعد ممکن است در یک چرخه اي یک شکست ظاهري 
هم بخورند. این شکست ظاهري موجب می شود که آن پیروزي 
باطنی حاصل بشود و راه را براي یک عده ي دیگري باز کند. قصه 
ي غزه یک تجربهي تاریخی براي کشورهاي جهان شد یعنی شما

خواهید دید که در دهه هاي آینده، ملت هایی خواهند بود که در 
مقابل استکبار بیشتر ایستادگی خواهند کرد به خاطر این درسی 

که از غزه گرفتند و عبرتی که در عمل حاصل شد .

مسئولین{سیاسی{چگونه{می{توانند{با{استفاده{از{قواي{عقلانی{{ 
حقایق{را{به{خصوص{در{مواجهه{با{دشمن،{تشخیص{دهند؟{در{مواجهه{
با{وعده،{وعیدهاي{دشمن{چگونه{باید{یک{رفتار{درست{و{منطقی{از{

فرد{صادر{شود؟
مسئله ایمان بسیار مهم است. به دست آوردن طهارت درونی که 
خود به خود عقل پاک و عقل سلیم را در اختیار ما قرار میدهد، 
مهم است. عقل سلیم یعنی عقلی که تحت تأثیر شهوت و غضب 
قرار نگرفته باشد. یعنی ما اگر یک جایی دیدیم که می خواهیم 
یک مطلبی را به جمع بندي برسیم به خاطر اینکه فلان منفعت 
مادي زودگذر براي ما دارد، بعد هم در مرحله ي بعد ممکن است 
براي ما خطر داشته باشد، خب اینجا معلوم است که عقل می 

گوید این کار را انجام نده.
یعنی کوته بین نباش، زمان حال را نبین. حرکات بعدي را هم 
ببین. براي همین محاسبه گري عقل سلیم، یعنی ما بررسی کنیم 
ببینیم که مثلًا اگر که دشمن الان دارد می گوید آقا بیا مذاکره 
کن، اولاً این مذاکره از یک موضع برابر است واقعا؟ً واقعاً مذاکره 
اي است که ما بتوانیم با هم یک تعاملی کنیم. یا اینکه نه این 
مذاکره بهانهاي است براي اینکه درواقع ما را تسخیر کند ما را 
دنباله رو خودش قرار بدهد. و اگر در گذشته مذاکرهاي کردیم 
و به یک جمع بندي رسیدیم بعد از مدتها درواقع به یک پیمانی 

رسیدیم آیا وفاي به عهد به آن پیمان داشته است یا نه؟
به  صادقانه  باید  ورزید.  نفاق  نباید  عقلانیت  با  ي  مواجهه  در 
عقلانیت توجه کرد. ملاکش هم به اعتقاد بنده همین برهان و 
استدلال و گفت وگو است، اینکه رهبر معظّم انقلاب سالهاست 
دارند بحث گفت وگو، مناظره را مطرح می کنند براي همین 
است. چون در یک گفت وگوي روبروست که می شود، مخاطب 
منطقش  و  است  تر  عقلانی  کدامیک حرفش  بدهد  تشخیص 
منطق محکم تري است. این گفت وگوها در محافل علمی و در 
محافل کارشناسی، در مراکز سیاست گذاري و برنامه ریزي باید 
به صورت جدي پا بگیرد. کرسی هاي آزاداندیشی راه بیفتد. در 
محافل سیاست گذاري هم باید براي نخبگان این فضا فراهم بشود 
که واقعاً گفت وگوهاي دوسویه و با استدلال، منطق و بدون تظاهر 
برود جلو تا اینکه ما بتوانیم ان شاءاالله این فرآیند عقلانی بودن 
تصمیم هایمان را قویتر کنیم. البته وقتی به گذشته مان نگاه می 
کنیم میبینیم واقعاً نظام ما بعد از 4۶ سال دائماً در این مسیر 
عقلانیت و عمیق تر شدن این عقلانیت پیش رفته و ما امروز 
میزان عقلانیت مان در مجموعه ي نظام حکمرانی مان خیلی 
از دهه هاي قبل تقویت شده است و البته این به کمک همین 
حرکت موفق فکري انقلاب اسلامی بوده است که در جامعه ي ما 

امیدواریم استمرار داشته باشد .

از‌نظر‌رهبر‌انقلاب
عقلانیت، یک آرمان انقلابی است

علی ذوعلم
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بین الملل

شرکت مادر تیک تاک، یک شرکت چینی به نام بایت دنس 
است و همین مسئله سرآغاز دعوا بر سر یک پلتفرم بین دو 
که  هستند  نگران  آمریکایی  مقامات  و  است  ابرقدرت  کشور 
برسد؛  چین  دولت  دست  به  است  ممکن  کاربران  داده های 
دعوایی که به کنگره آمریکا و روابط دو کشور و حتی انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا راه یافت و نشان داد که جنگ بین 
کشورها در حال حاضر و آینده نه چندان دور، در فضایی خارج 
از زمین یا هوا رخ خواهد داد و آن هم دعوا بر سر حکمرانی بر 

پلتفرم ها و فضای مجازی است.

معادل  بومی،  اجتماعی  های  شبکه  بین  گسترده  تنوع 
سازی با پلتفرم های خارجی و همچنین چندمنظوره بودن 
آنها موجب شده تا کاربران نسبت به سکوهای خارجی 

احساس نیاز چندانی نداشته باشند.

در میان پلتفرم های چینی، برخی از آنها برای سایر مردم 
دنیا نیز شناخته شده هستند که می توان به ویبو، وی 
 Tencent چت، تیک تاک، کیوکیو، بایدوتیبا، پلتفرم فیلم

و... اشاره کرد.

‌از‌وی‌چت‌تا‌تیک‌تاک‌و‌دیپ‌سیک؛‌
دورخیز‌چین‌برای‌رقابت‌با‌غرب‌در‌پلتفرم‌داری

بحبوحه جنگ تعرفه ای

در{{  پینگ{ جین{ شی{ با{ گفت{و{گو{ برای{ ای{ عجله{ ترامپ{
بحبوحه{جنگ{تعرفه{ای{ندارد{

مدعی شده است که  اخیراً  آمریکا  ترامپ رییس جمهور 
پینگ، رئیس جمهور  با شی جین  برای صحبت  عجله ای 
چین و تلاش برای خنثی کردن جنگ تجاری جدید بین دو 
اقتصاد بزرگ جهان که ناشی از اعمال تعرفه های گسترده 

1۰ درصدی بر همه کالاهای چینی است ندارد.
چین در چند روز گذشته تعرفه های هدفمندی را بر واردات 
تعرفه های  به  سنجیده  واکنشی  در  و  کرد  اعمال  آمریکا 
معرض  در  را  گوگل  جمله  از  شرکت  چندین  ترامپ، 
تحریم های احتمالی قرار داد. ترامپ نیز در کاخ سفید در 
گفت:  چین  جویانه  تلافی  اعمال  درباره  سوالی  به  پاسخ 
»خیلی خوب است«. از همین رو، گفتگوی شی و ترامپ 
به عنوان کلیدی برای کاهش یا تاخیر احتمالی تعرفه ها 
به حساب می آید. همانطور که گفتگو با رهبران مکزیک و 

کانادا نیز انجام شده است.
در همین رابطه، کارولین لیویت سخنگوی کاخ سفید به 
خبرنگاران گفت که تماس ترامپ و شی هنوز به برنامه ریزی 

نیاز دارد.
گفت:  بیزینس  فاکس  شبکه  به  همچنین  لیویت 
»رئیس جمهور شی با ترامپ تماس گرفت تا در این مورد 
صحبت کند و شاید مذاکراتی را آغاز کند. پس باید دید که 
این تماس چگونه پیش خواهد رفت«. پاسخ محدود پکن به 
اعمال تعرفه 1۰ درصدی ترامپ بر تمام کالاهای وارداتی 
هدایت  برای  چینی  سیاستگذاران  تلاش  نشانگر  چینی، 
ترامپ به مسیر گفتگوها برای جلوگیری از جنگ تجاری 

آشکار بین دو اقتصاد بزرگ جهانی بود.
لیو پنگیو، سخنگوی سفارت چین در واشنگتن نیز گفت 
که چین امیدوار است واشنگتن با پکن برای تضمین روابط 

سالم و پایدار بین دو کشور همکاری کند.
گذشته هشدار  ماه  آنکه  از  پس  پول  بین المللی  صندوق 
به  می تواند  حمایت گرایانه  سیاست های  افزایش  داد 
سرمایه گذاری ضربه بزند و زنجیره های تامین را مختل کند، 
گزارش کرد که به نفع همه است که راه هایی برای حل 

اختلافات و فعال کردن تجارت پیدا کنند.
شرکت  Capital Economicsیک  بابت  همین  از 
تعرفه های  که  زد  تخمین  بریتانیا،  در  مستقر  تحقیقاتی 
اضافی چین تنها بر حدود 2۰ میلیارد دلار واردات سالانه 
کالاهای  دلار  میلیارد  که 45۰  حالی  در  می شود.  اعمال 

چینی مشمول تعرفه ترامپ شده اند.
باتوجه به قضایای اخیر و تهدید ترامپ نسبت به کانادا، 
به  ناظر  بریکس  پیمان  اعضای  و  اروپا  اتحادیه  مکزیک، 
افزایش تعرفه های تجاری به نظر می رسد مقصود رئیس 
جمهور جدید آمریکا از راه اندازی این جنگ تعرفه ای بازیابی 
جایگاه سابق این کشور در فضای بین المللی است. البته با 
توجه به وضعیت فعلی تجارت جهانی و وابستگی شدید 
آمریکا به کشورهایی همچون چین در تامین مواد اولیه که 
مورد تاکید فلیپ لاک مقام سابق وزارت خارجه این کشور 
نیز هست بعید به نظر می رسد این مسیر ترامپ را به اهداف 

خود برساند.

 امیررضا سوری

شهروند درجه دو؛ پروژه حذف جامعه شیعی از هویت ملی لبنان

نیروی  به عنوان   – شیعی  جامعه  برای حذف  هدفمند  تلاش 
پیش برنده ی مقاومت در برابر دشمن اسرائیلی – و به طور کلی 
جامعه ی مقاوم، پدیده ای تازه نیست. این روند از سال 2۰۰5 

تاکنون به اشکال مختلف ادامه داشته است.
در این فرآیند »حذف نمادین«، دو جریان اصلی نقش دارند: 
سلسله مراتب  به  که  انزواطلب  طائفه گرای  گروه های  نخست، 
برخی  دیدگاه،  این  اساس  )بر  دارند  باور  لبنانی  هویت های 
لبنانیان “اصیل” و برخی دیگر “مصنوعی” تلقی می شوند(. دوم، 
جریان های لیبرال غرب گرا که بسیاری از اعضای آن ها، علی رغم 
ادعای لیبرالیسم، دارای گرایش های فرقه ای هستند. آنچه این 
با مقاومت و وابستگی به  دو گروه را متحد می کند، دشمنی 

واشنگتن است.
هدف نهایی این پروژه، بازتعریف هویت ملی به گونه ای است که 
هواداران مقاومت در لبنان به عنوان یک گروه بیگانه و غیرخودی 
معرفی شوند. این روند، زمینه را برای مشروعیت بخشی به حذف، 

منزوی سازی و سرکوب آن ها فراهم می کند.

از آنجا که شیعیان به عنوان »جالیه ای بیگانه« معرفی می شود، 
فرصتی برای بازتعریف هویت لبنانی بر مبنای دشمنی با آنان 
شکل می گیرد. این روند نه تنها تقابل هویتی را تشدید می کند، 
شهروندی  حقوق  از  آن ها  سیستماتیک  محرومیت  به  بلکه 

مشروعیت می بخشد.
تقسیم بندی میان »داخلی« )ملی( و »خارجی« )بیگانه( شکافی 
عمیق و تنش آفرین ایجاد می کند که با تزریق مداوم احساس 
ناامنی و تهدیدهای امنیتی، اقتصادی و فرهنگی تقویت می شود. 
نمونه ی بارز این راهبرد را می توان در نحوه ی پوشش رسانه ای 
»رژه ی موتورسواران در منطقه ی جمیزه« مشاهده کرد، جایی 
که این واقعه نه به عنوان یک رویداد عادی، بلکه به عنوان یک 

تهدید سازمان یافته بازنمایی شد.

از سال 2۰۰5، تلاش ها برای شکل دهی به یک فهم فرهنگی 
از درگیری سیاسی با مقاومت در لبنان بر اساس تقسیم بندی 
لیبرالی میان »عشق به مرگ« و »عشق به زندگی« آغاز شد. این 
روند پاکسازی فرهنگی با تکیه بر برتری جویی هویتی )از جمله 
شعار »ما شبیه آن ها نیستیم«( ادامه یافت، جایی که هویت 
لبنانی به طور اغراق آمیز و اسطوره ای بازنمایی شد. در مقابل، 
فرهنگ مقاومت شیعی به عنوان فرهنگی جاهل و بی اطلاع )حتی 
در مفاهیم ابتدایی مانند شناخت کتاب(، زشت و بی ارتباط با 
هنر و زیبایی شناسی )با تمرکز بر هنرهایی که ویژگی های خاص 
لبنانی داشتند(، واپس گرا و غیرهم خوان با مدرنیته )خصوصاً 
در سبک زندگی( و بنیادگرایانه معرفی شد، فرهنگی که هیچ 
ارتباطی با تنوع و گشودگی نداشت. این تلاش ها در نهایت به 
اوج خود رسیدند زمانی که سعی شد مقاومت نه تنها از هویت 

لبنانی بلکه از هویت عاملی نیز جدا گردد.

موفقیت  از  بهره برداری  برای  تلاش هایی  چارچوب،  این  در 
کمبود  بر  دلیلی  به عنوان  اخیر  جنگ  در  اسرائیل  اطلاعاتی 
و  خلاقیت  می شود.  مشاهده  حزب  در  خلاقیت  و  تکنولوژی 
واقعی«  و  »اصیل  لبنانی  هویت  ویژگی های  به عنوان  هوش 
معرفی شده اند که باید انحصاری شوند. انکار دستاورد استثنایی 
اطلاعاتی اسرائیل )و غرب( و همچنین نادیده گرفتن ابتکار عمل 
مبارزان حزب و استفاده کارآمد آن ها از تکنولوژی موجود )که 
به طور مثال باعث شد پهپاد پیشرفته ای به اتاق خواب بنیامین 
نتانیاهو در اوج آمادگی اسرائیل برسد( هر دو نوعی از افراط است 

که بخشی از ماجرا را در نظر نمی گیرد.

دارای  که  لبنانی  هویت  با  مقاومت  گفتمان،  این  اساس  بر 
گرایش های لیبرالی به سمت غرب، شیوه زندگی مصرف گرایانه و 
مدل اقتصادی رانت محور است، در تضاد قرار دارد. به این ترتیب، 
جوامع لبنانی زیادی از هویت ملی کنار می روند و نه تنها مقاومت 
بلکه این جوامع نیز از فرآیند هویتی ملی کنار گذاشته می شوند. 
با این حال، این جوامع به خاطر اینکه در پروژه مقابله با نظام 

آمریکایی وارد نشده اند، از دیدگاه ها پنهان مانده اند.

اگرچه هویت های لبنانی همواره در فرآیند بازسازی مداوم 
وارد  به هویت جامعه مقاومت  غالباً  نقدها  قرار داشته اند، 
می شود؛ گاهی به دلیل آنکه از گذشته ای خاص جدا شده و 
گاهی به خاطر بازگشت به آن گذشته. معیار اصلی برای این 
نقد، هویت لبنانی است که در بستر خاصی از شهروندی، 
استعمار، اقتصاد و طائفه گرایی شکل گرفته است. کسانی 
که این هویت را پذیرفته اند، اعضای کمیته حاکم هستند که 
شهروندی دیگران را می پذیرند یا رد می کنند و در این زمینه 
نقش تصمیم گیرنده دارند. برخی از این افراد پیش تر با پروژه 
ناصری در تقابل بوده و بر برتری فینیقی ها نسبت به عرب ها 
تأکید کرده اند، و اکنون در مواجهه با مسائل منطقه ای از 

مفاهیمی همچون »آغوش عربی« و »نظام منافع عربی« استفاده 
خلیج  کشورهای  به  عربی  مرکزیت  امروز  که  چرا  می کنند؛ 
فارس منتقل شده است، جایی که به عنوان محور اصلی انرژی، 

سرمایه گذاری ها و امنیت غرب شناخته می شود.

لبنان بدون  پروژه تکمیل »اخراج هویت« شیعی و مقاوم در 
حمایت های سیاسی نمی توانست به پایان برسد. حداقل می توان 

به سه عامل سیاسی اشاره کرد:

رابطه  به یک  ایران  با  مقاومت  رابطه  فروکاستن  عامل،  اولین 
تعریفی  را  آن  غربی  محققان  از  بسیاری  )که  است  نیابتی 
ساده انگارانه و ناقص می دانند(. این ساده سازی به عنوان ابزاری 
برای معرفی مفهوم »اشغال ایرانی« لبنان مطرح شد، زمانی که 
حزب الله و هم پیمانانش پس از انتخابات 2۰1۸ اکثریت پارلمانی 
را به دست آوردند. به بهانه ی این موضوع، فشارهای اقتصادی 
به لبنان وارد شد تا مجازات و تنبیهی برای این پیروزی باشد. 
پارادوکس اینجاست که ایران نمی تواند لبنان را تهدید یا ارعاب 

کند، برخلاف نیروهای محور مقابل که این توانایی را دارند.

دومین عامل، تصویرسازی از مقاومت به عنوان نیرویی ضد دولت 
و مخالف آن است، در حالی که حقیقت این است که مقاومت 
تنها در نتیجه غیاب عمدی دولت در اجرای استراتژی امنیت 
ملی برای مقابله با تهدید صهیونیستی و ناتوانی در تأمین شرایط 

لازم برای این هدف شکل گرفت.

سومین عامل، قرار دادن حزب الله پس از سال 2۰15 به عنوان 
بخشی از ساختار حکومتی با تمامی فساد ها و مشکلات آن است. 
ابتدا آن را به عنوان حافظ این ساختار معرفی کردند، و در نهایت، 
همراه با هم پیمانش، جنبش امل، آن را به قلب این ساختار 
تبدیل کردند. هر دو حزب روابطی با نظام حاکم و قدرت دارند 
که نقد و اعتراض به آن ها قابل قبول است، اما سیستم سیاسی 
لبنان و شبکه های طائفه ای و مالی آن بسیار پیچیده تر از نقش 
این دو حزب است و از نظر ساختاری در طول تاریخ تحت تأثیر 

مراکز استعمار از قرن نوزدهم به این سو قرار داشته است.

حزب  »دو  تا  است  کرده  تلاش  مقاومتی،  هویت  ضد  بسیج 
شیعی« را به عنوان حاکم مستبد در یک سیستم سیاسی ساده 
و جامعه ای همگن معرفی کند. این گونه، مقابله با این دو حزب 
که  می شود  داده  نمایش  مبارزاتی  و  انقلابی  عملی  به عنوان 
احساسات توده های خشمگین و تحریک شده را برمی انگیزد. در 
حقیقت، بسیاری از کسانی که این تحریف را پیش می برند، خود 
جزو اجزای اصلی در شبکه های منافع سیستم طایفه ای داخلی و 
خارجی هستند و بیشترین بهره برداری را از آن دارند. نمونه ساده 
این موضوع زمانی است که رئیس جمهور مکلف نواف سلام را به 
عنوان نخست وزیر معرفی کرد و مخالفان مقاومت بشدت به او 
به دلیل نگرانی از برنامه اصلاحات او در بخش بانکی لبنان، که 

عامل اصلی بحران اقتصادی کشور است، حمله کردند. 

با این دوگانگی فرهنگی و سیاسی، پروژه »اخراج هویت شیعه 
و مقاوم« تکمیل می شود و جامعه مقاومت به عنوان یک اقلیت 
آن  از جنبه های  یکی  )که  می شود  معرفی  لبنان  در  خارجی 

مقایسه تجربۀ حزب الله با تجربۀ سازمان آزادی بخش در لبنان 
و  بین المللی  پیشنهادات  به روی  درب  ترتیب،  این  به  است(. 
ایران در لبنان« باز  منطقه ای برای تأمین مالی »جنگ علیه 
می شود. و از آن جایی که طرفداران مقاومت به عنوان یک »جالیه 
ایرانی/خارجی« معرفی شده اند، حالا مشروعیت پیدا می کند که 
به آن ها حمله شده و از تخریب روستاهایشان شادمانی شود و 
حتی به قتل آن ها فراخوانده شود، در حالی که پیش تر چنین 

اقداماتی خیانت و نقض ارزش های ملی به حساب می آمد.

ثانیاً، درخواست علنی وصایت آمریکا به یک فضیلت تبدیل شده 
است، به ویژه از آن جهت که دیگر نمی توان آن را انکار کرد، چرا 
که به وضوح آشکار شده است. در این راستا، برخی از گفته های 
عجیب مطرح شده که رابطه میان استقلال و وصایت را توجیه 
وصایتی  بدون  نمی تواند  لبنان  دیدگاه ها،  این  می کنند. طبق 
نمی تواند  همچنین  و  باشد،  مستقل  کند،  حمایت  آن  از  که 
حاکمیت داشته باشد مگر اینکه در رقابت های منطقه ای علیه 
ایران مشارکت کند. سپس، طرفداران این دیدگاه ها با هیجان 
خصوص  در  عون  جوزف  منتخب  رئیس جمهور  سخنان  از 
»بی طرفی مثبت« حمایت می کنند، تا جایی که دست هایشان 
متورم می شود. به نظر می رسد که حامیان این جریان امیدوارند 
با تمجید از وصایت و تقویت آن، زمینه های لازم برای گفتمان 

عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی در آینده فراهم شود.

در  باید  و  است  استوار  تعدد  و  تنوع  بر  لبنانی  هویت  اصل 
طبقاتی،  اقتصادی،  سیاسی،  حاشیه نشینی  اشکال  تمام  برابر 
منطقه ای و فرهنگی مقاومت کند. ایده مقاومت و دشمنی با 
رژیم صهیونیستی جزء لاینفک هویت لبنانی است )صرف نظر از 
دیدگاه ها در خصوص نحوه تنظیم رابطه مقاومت با دولت(، و این 
امر توسط نتایج نظرسنجی های مختلف تأیید می شود. به عنوان 
مثال، طبق گزارش بارومتر عربی در سال 2۰1۹، ۷۹ درصد از 
لبنانی ها اسرائیل را بزرگ ترین تهدید برای کشورشان می دانند. 
همچنین، سبک زندگی محافظه کارانه در میان اقشار گسترده ای 
از تمام طوائف لبنانی مشاهده می شود، به ویژه در مناطق خارج 
از مراکز شهرهای بزرگ، و این امر محدود به محیط های نزدیک 
به مقاومت نیست. حمایت عمومی از مقاومت خود نمایانگر تنوع 
فرهنگی گسترده ای است که حتی در سبک زندگی روزمره نیز 

مشهود است.

در نهایت، ضروری است که تأکید کنیم حملات ضد مقاومت 
تحت عنوان »هویت لبنانی« نباید به واکنش های خصمانه علیه 
هویت ملی لبنان منجر شود. مسئولیت امروز بر دوش نیروهای 
مقاومت و حامیان آن در لبنان است تا جایگاه خود را در درون 
دولت و فرهنگ لبنانی تقویت کرده و تثبیت کنند، با نگاهی باز 
به تکثر داخلی )از جمله فرهنگی، طبقاتی، سیاسی و منطقه ای( 
و همچنین ارتباطی مستحکم با وضعیت همسایگان و منطقه 
که به دلیل سیاست های هژمونی آمریکا دچار بحران است. این 
امر ایجاب می کند که مولفه اجتماعی و مبارزاتی پروژه مقاومت 
تقویت شود تا بتوان خطوط رقابت محلی را بر اساس مسائل 
واقعی که مردم با آن روبه رو هستند، بازتعریف کرد. این رقابت 
باید عمدتاً در ساختار دولت جریان یابد تا وظیفه اجتماعی آن 

تقویت شود، نه اینکه تنها برای پیروزی گروهی خاص باشد.

حسام مطر

به  نارندرا مودی، روز چهارشنبه ۵ فوریه ۲۰۲۵  نخست وزیر هند، 
میلیون ها نفر در جشن شش هفته ای »مها کمب« پیوست و در آب های 

رودخانه مقدس در شهر شمالی پرایاگراج، غسل تعمید کرد.
این در حالی است که مقامات هندی اعلام کردند که ۳۰ نفر در ازدحام 
جمعیت هندوها در ۲۹ ژانویه کشته شدند. برخی منابع گفته اند که تعداد 

کشته شدگان بیش از ۵۰ نفر است.
میلیون ها زائر هندو، مرتاضان و مردان و زنان متعبد از سراسر هند از روز 
دوشنبه ۱۳ ژانویه ۲۰۲۵ )۲۵ دی ۱۴۰۳( به شهر پرایاگراج در شمال 
این کشور سرازیر شدند تا جشنواره »مها کمب« را آغاز کنند، جشنی که 

به عنوان بزرگ ترین گردهمایی مذهبی جهان شناخته می شود.
بر اساس اعلام مقامات، انتظار می رود حداقل ۴۰۰ میلیون نفر - بیش 
از جمعیت ایالات متحده - در طول ۴۵ روز آینده به پرایاگراج بیایند. 
این تعداد حدود ۲۰۰ برابر ۲ میلیون زائری است که سال گذشته برای 
مراسم حج سالانه به شهرهای مقدس مکه و مدینه در عربستان 

سعودی رفتند.

برگزاری‌بزرگترین‌گردهمایی‌
مذهبی‌جهان‌در‌هند
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 سال سوم                        شماره پانصدوبیست وهشت

ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی حلقه اتصال مراکز تولید و 
بازارهای بزرگی در سطح جهان به شمار می آید و به همین دلیل 
از ظرفیت بالایی برای جذب کالاهای عبوری )ترانزیتی( برخوردار 
است. در طول سال جریان های عظیم تجارتِ میلیاردها تن کالا 
میان شرق و غرب آسیا، روسیه و هند و همچنین همسایگان 
زیرساخت  ایجاد  صورت  در  که  است  برقرار  یکدیگر  با  ایران 
مناسب، ایران یکی از سریعترین و ارزان ترین مسیرها برای آن 
خواهد بود. ترانزیت ارتباط تنگاتنگی با موقعیت جغرافیایی دارد. 
از همین رو بررسی اجمالی جغرافیای اقتصادی منطقه غرب آسیا 

در استفاده از ظرفیت  های اقتصادی ترانزیت حائز اهمیت است.

برآورد{اندازه{بازار{ترانزیت{ایران{ 
تاکنون پژوهش دقیقی پیرامون اندازه بازار ترانزیت ایران منتشر 
نشده است. منابع گوناگون این بازار را از ۳۰ میلیون تن تا ۳۰۰ 
میلیون تن ارزیابی نموده اند. با این حال شواهدی که در ادامه 
ارائه خواهد شد، حاکی از وجود بازار چند صد میلیون تنی است.

قطب{های{{  تجارت{ مسیر{ در{ ایران{ موقعیت{
بزرگ{اقتصادی

در حال حاضر می توان چهار منطقه شرق آسیا، 
جنوب آسیا، اروپا و آمریکای شمالی را به عنوان 
قطب های بزرگ اقتصادی جهان در نظر گرفت.

بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی مراکز 
قطب  چهار  این   2۰2۳ سال  در  بین المللی، 
درصد   ۷۹ و  اقتصاد  از  درصد   ۷۳ اقتصادی 
را  جهان  جمعیت  از  درصد   ۶4 و  تجارت  از 
موقعیت  لحاظ  به  ایران  داشته اند.  اختیار  در 
تجارت  از  بزرگی  بخش  مسیر  در  جغرافیایی 
این چهار قطب اقتصادی واقع شده است و در 
آن ها  بهترین مسیر  بالقوه  به صورت  مواردی 
محسوب می شود. در حقیقت آن بخش از تجارت دریایی این 
چهار قطب اقتصادی که از کانال سوئز عبور می کند، بازار ترانزیت 

فرامنطقه ای ایران محسوب می شود.

بر اساس آمار مجمع جهانی اقتصاد 12 درصد از حمل و نقل 
دریایی و ۳۰ درصد از تجارت کانتینری در جهان از مسیر کانال 
سوئز انجام می شود. به عبارت دیگر این آبراه مسیر عبور 25۰ 
میلیون کانتینر و همچنین 1.۳ میلیارد تن کالا بوده است. از این 
میان جریان های تجارت کالا از شرق آسیا به اروپا، جنوب آسیا 
به اروپا و شرق آسیا به ساحل شرقی آمریکا بازار ترانزیت ایران 
محسوب می شوند. تا پیش از جنگ غزه و اعمال محدودیت تردد 
در دریای سرخ حجم تجارت در سه مسیر فوق برابر 541، 24۳ 

و 15۰ میلیون تن در سال2۰2۳ بوده است]1[.

افزایش  را  ایران  ترانزیتی  مسیر  امتیاز  که  دیگری  عوامل  از 
می دهد، قرار گرفتن بزرگترین مراکز لجستیک و بنادر تجاری 

اروپا در سواحل دریای شمال و دریای بالتیک است. مجموعه 
بزرگی از اقتصادهای اروپا شامل پرتجارت ترین کشورهای آن، 
یعنی آلمان و هلند، تنها در این دریاها ساحل دارند. این بدان 
معنا است که کشتی ها برای جابجایی کالا از این بنادر به شرق 
و جنوب آسیا باید نیمی از محیط قاره اروپا را با عبور از تنگه 

جبل الطارق دور بزنند.

اقتصاد

صنایع{غذایی{بزرگترین{صنعت{خصوصی{کشور{است{ 
شرکت های  آفرینی  نقش  نشست  دبیر  رعیا  امینی  محمد 
اقتصاد  اندیشکده  مدیر  و  غذایی  امنیت  تحقق  در  پیشران 
مقاومتی گفت: چهار صنعت در کشور وجود دارد که رشد بیش 
از روند داشته و جزو صنایع بزرگ محسوب می شود. صنعت 
نفت، صنعت پتروشیمی، صنعت معدنی و صنعت غذایی این 

چهار صنعت است.
صنعت  بزرگترین  غذایی  صنعت  میان،  این  در  افزود:  وی 
و  دولتی  عمدتا  دیگر  صنعت  سه  و  است  کشور  خصوصی 
حاکمیتی یا دولتی-خصوصی هستند. لذا اینجا یک ظرفیت 
بزرگ وجود دارد که باید به بهترین شکل از آن بهره برداری 

شود.

تبدیل{ایران{به{هاب{غذا{با{محوریت{صنایع{غذایی{و{بخش{{ 
خصوصی{امکانپذیر{است

امینی رعیا گفت: شرکت های بزرگ صنایع غذایی می توانند به 
عنوان تسهیل گر دیپلماسی اقتصادی عمل کنند و نقش آفرینی 
از  یکی  غذا  صنعت  نمایند.  تقویت  حوزه  این  در  را  دولت 
ظرفیت های مهم کشور برای ایفای نقش مؤثر در نظم نوین 

جهانی محسوب می شود.
وی افزود: اگر می خواهیم در نظم نوین جهانی نقش آفرینی 
کنیم، باید مزیت صنعتی داشته باشیم و یک زنجیره صنعتی 
با محوریت صنایع غذایی و با امتداد کشورهای منطقه و جهان 
شکل دهیم. صنعت غذایی در حال حاضر می تواند این نقش 
را ایفا کند و دولت با تدبیر و طراحی باید از ظرفیت بخش 

خصوصی در تبدیل ایران به هاب غذا استفاده نماید.
هم  لزوما  اقدام  این  گفت:  مقاومتی  اقتصاد  اندیشکده  مدیر 
نیازی به مواد اولیه داخلی و همچنین ارز ترجیحی ندارد. با 
استفاده از قانون ورود موقت و بدون نیاز به ارز ترجیحی میتوان 
مواد اولیه وارد کرد، با ظرفیت صنایع آن را فعال کرد و سپس 
کالای نهایی را صادر نمود. به این ترتیب یک زنجیره ارزش و 
کریدور اقتصادی با کشورهایی که مواد اولیه تامین می کنند یا 
محصول نهایی را خرید می کنند، حول ظرفیت صنایع غذایی 

کشور شکل می گیرد.

شرکت{های{پیشران{و{بزرگ{می{توانند{امنیت{غذایی{را{محقق{{ 
کنند

این  در  مقاومتی  اقتصاد  اندیشکده  مدیر  رعیا  امینی  محمد 

بزرگ  تولیدکنندگان  برای  گفت:  نشست 
صنایع غذایی، حفظ و افزایش حجم تولید 
به  نسبت  بالاتری  اولویت  از  کوتاه مدت  در 
با  رویکرد  این  است.  برخوردار  سودآوری 
اهداف کلان کشور در زمینه تأمین امنیت 

غذایی همسو است.
وی افزود: شرکت های پیشران و بزرگ این 
ظرفیت را دارند که نیازهای کشور را برآورده 
کنند و امنیت غذایی را محقق نمایند. در 
این زمینه دولت باید سیاستگذاری کند و از 
این ظرفیت بزرگ که در کشور شکل گرفته 

استفاده نماید.

جهش{تولید{و{رونق{تولیدکنندگان{خرد{از{{ 
طریق{شرکتهای{پیشران{امکانپذیر{است

مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی گفت: شرکتهای پیشران می 
از  با فعال کردن زنجیره های صنعتی و حجم زیادی  توانند 

تولیدکنندگان خرد، جهش تولید را رقم بزنند.
وی افزود: در مقیاس بزرگ و برای ایجاد رشد اقتصادی، باید 
از ظرفیت شرکتهای پیشران استفاده کرد و دولت باید بتواند 
با جهت دهی این شرکتها و الزام آنها، زمینه توسعه فعالیت 
با تعداد  تواند  را فراهم کند. دولت نمی  تولیدکنندگان خرد 
زیادی تولیدکننده خرد در تعامل باشد ولی می تواند شرکتهای 

بزرگ را در این راستا فعال نماید.

چالش{های{سیاست{های{حمایتی{در{صنایع{غذایی{ 
صنایع  صادرات  و  فعالیت  امکان  علی رغم  گفت:  رعیا  امینی 
غذایی بدون وابستگی به ارز ترجیحی و انرژی یارانه ای، این 
حمایت ها گاهی به مانعی برای توسعه تبدیل شده اند. به عنوان 
نمونه، محدودیت های ناشی از دریافت ارز، امکان ورود موقت 

کالا و فرآوری و صادرات را سلب کرده است.
با  باید  و  افزود: سیاست های ترجیحی حتما لازم است  وی 
اهدافی مورد استفاده قرار گیرد، اما این سیاست ها اگر به تولید 
لطمه بزند نقض غرض است و باعث می شود در مجموع مردم 

ضرر کنند و سفره آنها کوچک شود.

تقاضای{۱{میلیون{تن{آرد{توسط{عراق{و{عدم{امکان{تامین{آن{{ 
با{وجود{ظرفیت{خالی

امینی رعیا ادامه داد: نمونه بارز عدم بهره برداری از ظرفیت های 
آرد  تولید  در  تنی  میلیون  خالی 1۸  ظرفیت  وجود  موجود، 

است.

وی افزود: با وجود این ظرفیت بزرگ، سال گذشته عراق از ما 
خواست حدود یک میلیون تن آرد برایش تامین کنیم اما به 
دلیل محدودیت های متعدد امکان انجام این کار فراهم نشود 
که یک ضرر بزرگ است و نشان می دهد باید در سیاست های 

صنعتی و تولیدی و ترجیحی تجدید نظر کنیم.

بعضی{مدیران{دولتی{فهم{درستی{از{فعالیت{بخش{خصوصی{{ 
ندارند

امینی رعیا گفت: بعضی مدیران دولتی فهم درستی از فعالیت 
بخش خصوصی ندارند و تصور می کنند با مجرم طرف هستند 
و دائما کار بخش خصوصی را عقب می اندازند در حالی که 
بعضی اوقات یک روز تاخیر در فعالیت بخش خصوصی، چند 

صد میلیارد ضرر ایجاد می کند.
وی افزود: گفته می شود بخش خصوصی رانت دارد و در مورد 
صنایع غذایی هم این بحث زیاد مطرح می شود. این در حالی 
است که سایر صنایع با وجود برخورداری از رانت های مشابه، 
به سطح توسعه یافتگی صنایع غذایی نرسیده اند. شرکت ها و 
صنایع دولتی هم از این رانت بهره مند بوده اند و نمی شود این 

موارد را صرفا به یک صنعت خاص اطلاق کرد.

تبدیل ایران به هاب غذا 
با‌محوریت‌صنایع‌غذایی‌و‌بخش‌خصوصی‌امکانپذیر‌است

اندازه بازار صنعت ترانزیت ایران چقدر است؟
روح الله مهدوی

دولت‌موانع‌گردشگری‌را‌
برطرف‌كند

دکتر سیامک سید مرندی رئیس سابق دبیرخانه شورای 
عالی صنایع دریایی کشور در مصاحبه با برنامه »گفتگوی 
اقتصادی« رادیو گفت وگو درباره نقش اقتصاد دریامحور 
در توسعه پایدار کشور اظهار کرد: کشور ما از ظرفیت های 
بسیار مهمی از جمله اقتصاد دریامحور برخوردار است که 
شاید هنوز از یک درصد این ظرفیت ها هم استفاده نشده 

است.
وی با اذعان به نبود امکانات و پشتیبانی های لازم در 
بنادر مانند راه آهن و خطوط ترانزیتی افزود: ما حدود 
5۸۰۰ کیلومتر مرز آبی داریم و تقریباً یک کشور دریایی 
محسوب می شویم و ضرورت دارد که هدف حاکمیت، 
توسعه اقتصاد و صنعت دریایی باشد به طوری که با تغییر 

دولتها دچار افت و کاستی نشود.
رئیس سابق دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور 
درمورد وضعیت کشتی سازی و زنجیره های تأمین در این 
زمینه نیز گفت: متأسفانه نگاه و رویکرد ثابتی به صنعت 
اما دو قطب اصلی کشتی  نداشته  کشتی سازی وجود 
دهنده  نجات  توانند  می  همچنان  کشورمان  در  سازی 
باشند و البته این دو شرکت هم با مشکالات مالی و نبود 
نگاه راهبردی برای احیای این دو قطب دست و پنجه نرم 

می کنند.
معنای  به  گردشگری صرفاً  اینکه  بیان  با  مرندی  سید 
جابجایی مسافر از یک منطقه به منطقه دیگر نیست بیان 
کرد: وزارت گردشگری باید ساختار مناسب و مزیت های 

لازم را ایجاد کرده و موانع را نیز از سر راه بردارد.
وی خاطرنشان کرد: اگر اقتصاد دریامحور به نقطه ای که 
باید نرسیده دلیلش این است که تمرکز لازم در ساختار 
شکل نگرفت و با وجود اینکه شورای عالی صنایع دریایی 
تشکیل شد اما منابع مورد نیاز تأمین نشد و اصلاحات 
قانونی نیز صورت نگرفت. متأسفانه درمورد سواحل مکران 
نیز به این بسنده شد که تقسیم اراضی صورت گیرد اما 

منابع مستمر و پایداری برای توسعه آن تعریف نشد.
رئیس سابق دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور 
در رابطه با درمورد مگاپروژه »ایران رود« و اتصال دریای 
مطالعات  گفت:  عمان  و  فارس  خلیج  دریای  به  خزر 
کارشناسی و دقیق این مگاپروژه از نظر محیط زیستی 
و کشتیرانی در مرکز پژوهش های مجلس موجود است. 
تغییر آمایش مردمی و انسانی و تغییر در بافت اقتصادی 
عمان و چابهار یک آسیب جدی است و معتقدم پروژه 
»ایران رود« می تواند به تمرکز جمعیت و برقراری امنیت 

در این منطقه کمک کند.
در ادامه برنامه، دکتر سیاوش یگانه کارشناس اقتصاد دریا 
ترین  از کلیدی  اقتصاد دریامحور  امور دریایی گفت:  و 
فرصت های اقتصادی ایران است و در کنار نفت می تواند 
به اقتصاد کشور کمک کند چراکه اقتصاد دریامحور دارای 

ابعاد بسیار وسیع و گسترده است.
وی وجود 11 بندر کوچک و بزرگ و وجود پایگاه های 
دریایی را از ظرفیت های اقتصاد دریامحور خواند و افزود: 
ما بیش از 5۸۰۰ کیلومتر مرز دریایی داریم که متأسفانه 

بیشتر از ۳ درصد هم از این ظرفیت استفاده نکردیم.
کارشناس اقتصاد دریا و امور دریایی با تأکید بر اینکه 
ایجاد زیرساخت لازمه توسعه سواحل و بنادر است اظهار 
کرد: طول سواحل مکران15۰۰ کیلومتر است که ۹۰۰ 
کیلومتر آن در استان هرمزگان و 5۰۰ کیلومتر آن هم در 
استان سیستان و بلوچستان واقع شده و چابهار نیز نقطه 
عطفی در سواحل مکران است که برای توسعه آن نیازمند 

توجه و سرمایه گذاری و ایجاد زیرساخت است.
یگانه در مصاحبه با رادیو گفت وگو عنوان کرد: توسعه 
کشور  دریایی  مرز  از  چهارم  یک  که  مکران  سواحل 
دلار  میلیارد   ۳۰۰ از  بیش  به  دهد  می  تشکیل  را 

سرمایه گذاری خارجی نیاز دارد.
وی افزود: اگر بنادر، خطوط ریلی، فرودگاه و زیرساخت 
ها توسعه پیدا کند بستر برای سرمایه گذاری داخلی و 

خارجی نیز فراهم خواهد شد.
این کارشناس اقتصاد دریا و امور دریایی درمورد پروژه 
»ایران رود« و اتصال دریای خزر به دریای خلیج فارس 
و عمان گفت: »ایران رود« یک مگاپروژه است که نیاز به 
سرمایه گذای عظیم و توجه به مسائل زیست محیطی 
دارد و اتصال آن به دریای خزر هم بیشتر رویاپردازانه 
است چون شدیداً بر محیط زیست دریای خزر تأثیرگذار 

خواهد بود.

 سیامك سید مرندی

محمد امینی رعیا
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نشست رونمایی کتاب »تاریخ تکوینی شعر انقلاب اسلامی« 
ادبیات  گروه  همت  به  وحیدزاده  محمدرضا  دکتر  نوشته 
اندیشه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با مشارکت مرکز 
)چهاردهم  سه شنبه  صبح  هنری؛  حوزه  ادبی  آفرینش های 
بهمن( با حضور دکتر اسماعیل امینی؛ دکتر علی داوودی و 
دکتر کاظم رستمی در سالن سلمان هراتی حوزه هنری برگزار 
شد؛ ضمن اینکه دبیری علمی این نشست نیز بر عهده دکتر 

حامد صلاحی بود.

اسماعیل امینی در نشست رونمایی کتاب »تاریخ تکوینی شعر 
انقلاب اسلامی« گفت: مسئله شعر انقلاب به گونه ای شده است 
که گویا نه برای دوستداران انقلاب و نه برای دشمنان اهمیتی 
ندارد. شعر هم همینگونه شده و برای کسی اهمیت ندارد و از 
نظام تعلیم و تربیت تقریبا حذف شده و از رادیو و تلویزیون 
»تاریخ  کتاب  مطالعه  با  من  است.  شدن  حال حذف  در  هم 
تکوینی شعر انقلاب اسلامی« یاد ایامی افتادم که شعر بسیار 
مهم و انتشار حتی تک شعر یک حادثه و تکان دهنده بود ولی 
به روزگاری رسیدیم که زبان مشترک کسانی که کار اجتماعی 

می کنند، زبان ابتذال شده است.

اسلامی«  انقلاب  تکوینی شعر  »تاریخ  کتاب  کرد:  عنوان  وی 
برایم یادآور روزهای انقلاب بود. امتیاز این کتاب این است که 
وحیدزاده به عنوان نویسنده، همچون پژوهشگر بی طرف عمل 
کرده و کتاب فاقد غرض ورزی است. او در این کتاب تعادل را 

حفظ کرده است.

این استاد دانشگاه با انتقاد به لحن هیجانی و پوچ نویسی که در 
نسل امروز آفتی بزرگ محسوب می شود و وارد پایان نامه ها و 
مقالات پژوهشی و کتاب های درسی شده است ادامه داد: هیچ 
کجای کتاب »تاریخ تکوینی شعر انقلاب اسلامی« شاهد لفاظی 

نیستیم و صورت کار با محتوای کار برابر است.

امینی همچنین تصریح کرد: ما وقتی درباره شعر حرف می زنیم 
مطرح  سوال  این  می گوییم  سخن  داستان  و  شعر  درباره  یا 
می شود که آیا زندگی مولف چه در روزگار خلق اثر و چه پس از 
آن، اثر داشته یا نه؟ آیا خود او عامل بوده و از سر اعتقاد دست 
به خلق اثر زده است؟ به نظر من نباید تاثیر داشته باشد و اساسا 
نباید زندگی مولف موضوع تحقیق قرار گیرد و خوشبختانه در 
کتاب »تاریخ تکوینی شعر انقلاب اسلامی« نیز پژوهشگر وارد 

این وادی نشده است.

وی تاکید کرد: اینکه فردیت، شخصیت و زندگی شخصی در کار 
پژوهشگر اثر نداشته، بسیار خوب است ولی برای تکمیل این کار 
باید به بخش هایی که همراه شعر انقلاب بوده اند هم توجه شود 

چون کارنامه روزگار ما است.

امینی در پایان صحبت های خود به طرح جلد کتاب »تاریخ 
تکوینی شعر انقلاب اسلامی« انتقاد کرد.

محمدرضا سنگری مدیر گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه دومین 
سخنران این محفل با اشاره به صحیفه سجادیه بیان نمود: اگر 
بخش هایی از صحیفه سجادیه را که به عنوان زبور آل محمد 
معرفی کرده اند به شیوه شعر سپید زیر هم بنویسیم صحیفه 
سجادیه  نمونه ای از شعر سپید خواهد شد چراکه زیبایی و نگاه 
به شگفتی ها که امروز آن را کم داریم مثل نوع نگاه به پدیده ها، 
در آن وجود دارد. ما امروز به ماه نگاه نمی کنیم ولی در صحیفه 
سجادیه و در 54 دعا بخش قابل توجهی به پدیده های طبیعت 

اختصاص دارد.

وی تصریح نمود: به قدری رسانه های دیگر در کنار شعر قرار 
گرفته اند که دیگر شعر، رسانه حاکم بر دیگر پدیده ها نیست، 
اگرچه شعر در روزگار ما موفق شد در تمام عرصه ها تنیده شود. 
شعر، زمزمه نسل های امروز ما است و برش هایی از اشعار قیصر 
امین پور را می توان در زبان مردم پیدا کرد و اینگونه نیست که 
جامعه از شعر گسسته باشد. اگرچه آفت ها و افت و خیزهایی 
همچون دیگر روزگاران در شعر وجود دارد ولی همچنان شعر 

عمیق جایگاه خود را پیدا می کند و پیش می رود.

سنگری همچنین با بیان اینکه کتاب »تاریخ تکوینی شعر انقلاب 
اسلامی« امید را در جان زنده کرده است عنوان کرد: ما در بحث 
تولید آثار شعر کارهای زیادی کردیم ولی در حوزه مباحث نظری 
شعر بسیار فقیر هستیم. اصولا شاعران هم در این حوزه کمتر 
وارد شده اند، اگرچه لزوما شاعر نباید نظریه پرداز یا تحلیلگر خوب 
باشد ولی طی سده اخیر کمتر می توان تحلیلگری را یافت که 

خودش اهل داستان نوشتن باشد.

پایداری اظهار کرد: دکتر وحیدزاده،  ادبیات  اندیشکده  رئیس 
متعلق به نسل پس از انقلاب است و در آن دوران نزیسته ولی به 
خوبی توانسته منابع را جمع آوری کند و آن را در بستر تاریخی 
پروین  چون  بزرگی  چهره  میانه  این  در  اگرچه  کند،  مطرح 
اعتصامی فراموش شده است؛ شاعری که زمینه های از مبارزه و 

انقلاب در اشعار وی به وضوح دیده می شود.

وی ویژگی دیگر این تحقیق را عدم دخالت شاعر بودن نویسنده 
در این کتاب دانست که نشانگر پژوهشگر خوب بودن وی است.

سنگری ادامه داد: تاثیرگذاری شعر را در دیوارنوشته های روزگار 
انقلاب و حرکت های مردمی می توان دید. کاری از جنس کارهای 
ناصر حریری یعنی اگر گفتگو با کسانی که آن دوره را دیده اند 
بیاوریم به قوی شدن کار پژوهشی بسیار کمک  می کند. شاید 
اگر بتوانیم نظرگاه ها را از افراد بگیریم تاریخ شفاهی شعر انقلاب 

اسلامی را هم تدوین کرده باشیم.

وی افزود: نکته دیگر که به عنوان خطر آن را می بینم این است 
که اگر این نسل ننویسند، معلوم نیست نسل های بعدی راست و 
درست بنویسند و من می دانم که واژگونه خواهند نوشت. ما باید 
زودتر به این مسائل بپردازیم چون بخشی از اسناد زنده یعنی 
افراد، در حال از دست رفتن هستند. یکی دیگر از ارزش های کار 
تاریخ تکوینی شعر انقلاب اسلامی این است که از اول تکلیف 

خود را با نظریه ها مشخص کرده است.

شعر  جریان  تحلیل  در  شاید  ما  گفت:  همچنین  سنگری 
عنصر بزرگ ترجمه را که به شدت فضای شعر را تحت تاثیر 
قرار می دهد جدی نگرفته باشیم اما در این دوره جریان های 
بی پردگی تحت تاثیر ترجمه بوجود آمده اند. نکته دیگر هم که 
شاید می شد در این کتاب پرداخته شود، جریان ضد دین است 
که در فضای داستان ها بسیار پررنگ است و گاه به بزرگترین 
ارزش ها توهین می کند. ستیز با مسئله دین و مظاهر دینی و 
تمسخر مظاهر دینی یک جریان است. نکته مهم دیگر این است 
که دین در قلمرو باورهای دینی ما یک اصل به نام امضاء دارد 
یعنی اگر چیزی بتواند حامل ارزش های دینی باشد ما در تقابل 

با آن قرار نمی گیریم.

وی افزود: دین جریان های جدید شعری را تایید کرد و همراه 
شد که همین امر نشان می دهد که امضا اتفاق می افتد و بستری 
را فراهم می کند که افرادی چون موسوی گرمارودی و صلواتی ها 

ظهور کنند.

سنگری در پایان سخنان خود به ضرورت توجه به شاعرانی چون 
ریاضی یزدی، پروین اعتصامی و حتی ژاله قام مقامی تاکید کرد 
و از اشعار شمس کسمایی که اگر آثارش به موقع چاپ می شد، 

می توانست بنیانگذار شعر نو ایران باشد، نام برد.

علی داوودی سومین سخنران این برنامه با اشاره به این موضوع 
که در حال حاضر مخاطب عام بیشتر تماشاگر هستند تا خواننده 
کتاب و برای همین هم رسانه دیداری موفق تر هستند؛ تصریح 
نمود: اتفاق ادبی به مثابه یک جریان و مکتب، حاصل به هم 
پیوستن چند حرکت است که یکی از بخش های آن سرودن 
شعر است که هم پایه آن نشر، تحلیل، تبیین و معرفی شعر هم 

در نظر گرفته می شود.

وی با اشاره به این نکته که بهتر بود در انتهای کتاب که اشعار 
آورده شده نام شاعر در کنار متون آورده می شد، گفت: سخن 
گفتن درباره شعر در معرفی آن بسیار موثر است. حدود ۶۰ 
سال از آغاز حرکت انقلاب اسلامی و سرودن اولین شعر مختص 
انقلاب یعنی واقعه 15 خرداد سال 1۳42 می گذرد و اگرچه 
طی چهار دهه قریب به 2۰۰ جلد کتاب در حوزه ادبیات انقلاب 
شعر  تکوینی  »تاریخ  کتاب  همچون  اما  شده  نوشته  اسلامی 
انقلاب اسلامی« اثری نبوده و من ندیده ام. امتیاز این کتاب به 

قدری بالا است که ضعف هایش به چشم نمی آید.

داوودی تاکید کرد: »تاریخ تکوینی شعر انقلاب اسلامی« کتاب 
ویژه ای است و در قیاس با ادبیات مشروطه که دوره کوتاهی و 
تحت تاثیر جریان خارجی و ترجمه شکل گرفته، می بینیم که 
ادبیات انقلاب اسلامی با الگوی ملی و بر اساس زیست مردمی 

شکل گرفته و همپای زندگی آدم ها و اتفاقات و حوادث است.

وی ادامه داد: در شعرهای انقلاب ما پویایی را می بینیم که به رغم 
ضعف های ادبی زنده و تاثیرگذار است. کتاب هم متن قابل ارجاع 
و تحلیلی است که این سوال را پاسخ می دهد که چطور می شود 
ادبیات اینقدر پای کار انقلاب باشد. اثر فوق در حوزه تخصصی 
شعر انقلاب قدم برداشته و در کنار آن کتابی عام خوان با نثری 

روان است.

داوودی یادآور شد: با توجه به اینکه تورق تاریخ به ما قوت قلب 
می دهد، این کتاب نشان می دهد که ما تاریخ و هویت داریم و 
پشتوانه ادبیات انقلاب حداقل ۶۰ ساله ای وجود دارد که جهانی 
از تجربیات و معانی را با خود به همراه دارد. تاریخ ادبیات ما 
در گذشته در تذکره ها منعکس شده و خیلی روش مدار نیست 
ولی در این کتاب نویسنده روش مدار پیش رفته است. همچنین 
اینکه شاعر تاریخ گذشته را با همان سیر تکوینی بیان می کند 
حسی ایجاد می کند که گویا ما شاهد وقایع و جریان هستیم. او 
سعی کرده همه چیز را همه جانبه ببیند و این نکته مهمی است.

مثل  شاخص  جریان  چند  انقلاب  از  پیش  کرد:  اظهار  وی 
آنها  مذهبی ها، ملی گرایان، چپ ها وجود داشت ولی در کنار 
وقتی به عرصه انقلاب می رسیم از انقلاب، ادبیاتی با پشتوانه 

همه آن تجربیات متولد شده است.

داوودی ادامه داد: گاه منتقد طوری با ادبیات انقلاب برخورد 
می کند که گویا ادبیات انقلاب حاصل طیفی بی سواد است که 
بخشی از این برداشت به عملکرد ما باز می گردد که شاید آنچه به 
حق بوده را نتوانسته ایم بازتاب دهیم. عدم توجه یا توجه بیش از 
حد به رویش های جدید باعث شد تا برخی بتوانند به شعر انقلاب 
جسارت کنند. کتاب »تاریخ تکوینی شعر انقلاب اسلامی« یادآور 
گذشته و اتفاق بزرگ و جمعی از نخبگان است که امروز آن ها را 

نمی شناسیم یا به اسم انقلاب آن ها را نمی شناسیم.

به ضرورت  بود  این نشست  میهمان  کاظم رستمی که دیگر 
پرشدن فاصله بین تئوری و ادبیات خلاق تاکید کرد گفت: شعر، 
امروزه هنر اول ما است پس لازم است که ارائه آن را درست 
کرد. باید به کتاب »تاریخ تکوینی شعر انقلاب اسلامی« نگاه 
دقیق علمی داشته باشیم. ما عادت به کلمه جریان داریم ولی 
نمی توان به لحاظ علمی این کلمه را راحت انتخاب کرد. جریان 

ادبی تعریف دارد و ما باید آن را اثبات کنیم.

وی با بیان اینکه اتفاقی که در ادبیات ما می افتد یک جریان 
است به 4 مولفه در اثبات جریان ادبی پرداخت که شامل تشریح 
زمینه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن جریان، نظریه پردازی 
و  کانون های پشتیبان آن جریان  تئوری پردازی،  پایگاه های  و 

تشریح نقطه شروع و مسیر طی شده و استمرار آن جریان بود.

رستمی افزود: ما تمام این مولفه ها را در جریان شعر انقلاب 
داریم و باید اثبات شود تا بگوییم جریان ادبی با شاخصه های 

ادبی است.

وی اظهار کرد: جریان شعر انقلاب در حال رسیدن به سبک 
ادبی است. اتفاقات اجتماعی سیاسی اول موج ایجاد می کنند 
و اگر ماندگار شوند تبدیل به جریان می شوند و اگر همچنان 
مستمر باشند تبدیل به سبک می شوند و من می گویم جریان 

شعر انقلاب در حال سبک شدن است.

رستمی در پایان سخنانش بر ادامه نگارش کتاب »تاریخ تکوینی 
شعر انقلاب اسلامی« تا جلد سه و چهار اشاره کرد.

محمدرضا وحیدزاده در این نشست یادآور شد که کتاب »تاریخ 
تکوینی شعر انقلاب اسلامی« بر اساس رویکرد و تئوری نظریه 
تاریخ نگاری ادبیات بررسی و روش تاریخ نگاری تکوینی ادبیات 
بوده و طبق آن یکسری چیزها کنار می رود و یکسری مباحث 

برجسته می شود.

وی در پایان و در پاسخ به این سوال که آیا این امکان وجود 
داشت که به شاعران انقلابی غیراسلامی یا مشروطه هم پرداخته 
شود گفت: وسع و توانایی من در این حد بود و باید کار را از 
جایی شروع می کردم. اگر می خواستم از آغاز این جریان به سیر 
تکوینی شعر انقلاب اسلامی بپردازم باید کار را از دوره های 
قبل تر آغاز می کردم ولی تصمیم گرفتم سال 1۳42 را انتخاب 
کنم. هدف من از انتخاب این دوره هم این بود که بگویم از آغاز 

دهه 4۰ زمزمه های تازه ای شنیده شد.

»خدای جنگ« فیلمِ »روز« است؛ در دنیای امروز که 
دنیای موشک هاست و علاقه به گفت وگو با گاوچران های 
بی رحم و زبان نفهم، گفتمان بزدل ها شده، ساخت فیلم 
اتفاق  یک  خودش  ملی،  اقتدار  عامل  این  درباره  قوی 
ملی است. این فیلم، قصه ای الهام گرفته از واقعیت را 
درباره چگونگی ساخت اولین موشک نقطه زن در ایران 
اما بیش  این صنعت ترسیم کرده است،  و بومی سازی 
از آهن به آدم پرداخته؛انسان هایی که در کوره جنگ 
پخته شدند و سدهایی را شکستند و راهی را ساختند 
که  هایی  موشک  است.  شده،  افتخارآفرین  امروز  که 
و خون دل هایی  ابراهیم ها  های  اشک  و  حاصل عشق 

بود که خوردند تا آسمان را فتح کنند.
بلند  فیلم  حسین دارابی در سومین تجربه کارگردانی 
از  او قطعا یکی  فیلم  سینمایی، کاری کرده کارستان؛ 
فیلم  جشنواره  سومین  و  چهل  بزرگ  و  سرافراز  آثار 
فجر است؛ فیلمی برآمده از یک فیلمنامه قوی و کامل؛ 
عطر  و  نمی دهد  بودن  بوی سفارشی  که  ای  فیلمنامه 
در  فیلمنامه خوب،  این  می آید.  آن  از  ایمان  و  انگیزه 
با  و  ریخته شده  استاندارد  و  رفته  و  ساختاری شسته 
بازی هایی جاندار و تأثیرگذار رنگ  آمیزی شده است. به 
ویژه ساعد سهیلی که نقش خودش را درک کرده است و 
یک قهرمان لجباز و یک دنده اما عاشق و خستگی ناپذیر 
تا تحقق آرمانش دست از جهاد  را  جان بخشیده که 
با مافوق هایش هم در  ایران راه حتی  برنمی دارد و در 
می افتد. قهرمان فیلم، استعاره ای است از شهید حسن 
طهرانی مقدم، کار قهرمانانه ابراهیم در فیلم، ترسیمی 
است از مجاهدت طهرانی مقدم برای مجهز کردن ایران 

به موشک. 
منتشر  و  منتقل  را هم  تاریخی جالبی  اطلاعات  فیلم، 
بودیم.  خبر  بی  آن  از  ما  از  خیلی  شاید  که  می کند 
ایران  در  لیبی  ارتش  از  گروهی  حضور  ماجرای  مثلا 
البته همان  برای کمک به پاسخ موشکی به صدام که 
نبود و  آنها صادقانه  طور که در فیلم می بینیم، کمک 
در  ایران  اخلاقی  رویکرد  اینکه  و  بود؛  منفعت طلبانه 
جنگ و تأکید بر نبردِ حلال و عدم موشک باران مناطق 
مسکونی و مردمی، چگونه باعث شد تا ایران به سمت 
گرایش  آن  از  یعنی  برود.  زن  نقطه  موشک  ساخت 
انسانی و خدایی بود که قدرت دفاعی واقعی خلق شد. 
فیلم  یک  ومضمونش،  موضوع  ورای  جنگ«  »خدای 
مخاطبش  به  را  درام  و  سینما  لذت  که  زیباست 
است؛  خورده  زخم  ناداوری  از  که  چند  می چشاند.هر 
نامزدهای  بین  در  جنگ«  »خدای  داشتن  قرار  عدم 
نگاه  در  و  اول عجیب  نگاه  در  فیلم جشنواره،  بهترین 
عمیق چندان عجیب نیست؛ داوران ضعیف، فیلم قوی 
اصول  از  یکی  که  یادآور شوم  را  )این  نپسندیده اند  را 
هیات  که  است  این  سینمایی  استاندارد  جشنواره های 
سال ها  چهره های  موفق ترین  میان  از  را  خود  داوران 
قبلی  دوره  برگزیدگان  بین  از  الامکان  حتی  و  اخیر 
همان جشنواره تعیین می کنند، اما در جشنواره فجر 
نفر،  دو  یکی  از  غیر  و  است  معکوس  امر  این  امسال، 
جشنواره  سومین  و  چهل  داوری  هیات  اعضای  اغلب 
فیلم فجر، سینماگرانی هستند که ضعیف ترین دوران 
باقی  شکرش  جای  می کنند؛  سپری  خودشان  کاری 
است که بهرام رادان زودتر فهمید که بازیگری تبلیغات 

تجاری کجا و داوری در جشنواره فجر کجا!( بگذریم...
ندارد  جذابیتی  و  زیبایی  جنگ-  خدای  فیلم   عنوان 
نمایندگی  و  بازنمایی  هم  را  فیلم  از  دقیق  مفهومی  و 
از  لیبیایی  سرهنگ  که  دیالوگ  یک  از  غیر  نمی کند، 
خدایان یونانی نقل می کند. این عنوان برا فیلمی جنگ 
طلب مناسب است و نه فیلمی که در ستیز با ناخدایان 

جنگ ساخته شده است.

عشق،‌اشک،‌موشک
نگاهی‌به‌فیلم‌»خدای‌جنگ«

نشست رونمایی کتاب »تاریخ تکوینی شعر انقلاب اسلامی«

آرش فهیم

هنر و ادبیات
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 سال سوم                        شماره پانصدوبیست وهشت

یک‌روایت‌طویل‌از‌یک‌
ماجرای‌عمیق

1- »هیچکس بیگناه نیست!«؛
این عنوان پیامک انبوه تبلیغاتی سریال بی مجوّز »آبان« است.

»حجت الاسلام یاسر خلیلی، مدیر کل محترم امور حقوقی 
اخیراً  -که  منکر«  از  نهی  و  معروف  به  امر  ستاد  مجلس  و 
از  بار  این  رواست  از »ساترا«ی صدا و سیما شکایت کرده- 
مهدی  شیدا(،  سکّوی  عامل  )مدیر  پوررجبعلی  حمیدرضا 
گردشگری(،  مالی  گروه  مدیره ی  هیأت  )رئیس  جهانگیری 
بانک  مدیران  -سریال-آبان(،  )تهیه کننده ی  -مجید-مولایی 

گردشگری و مدیران رایتل نیز شکایت کند.

2- وقتی برخی سکّوها مثل شیدای تازه تأسیس، راه فیلیمو 
طور  به  را  اصلاحی  نکات  و  تذکّرات  و  می گیرند  پیش  را 
کامل اعمال نمی کنند، یعنی بیش از پیش، نیاز به هم افزایی 
حدّاکثری نهادهای مرتبط است جهت تحقّق هر چه کیفی تر، 

فراگیرتر و سریع تر تنظیم گری شبکه ی نمایش خانگی؛
طبیعتاً نهادهای حاکمیّت، بهتر است اوّل راه تعامل با هم را 
پیش گیرند جهت بهبود خدمت رسانی به مردم و حفاظت از 
-حقوق-معنوی-مخاطب، سپس از طرق قهرآمیز علیه یکدیگر 

اقدام کنند.

۳- مطالبه گری از سازمان تنظیم مقرّرات صوت و تصویر فراگیر 

در فضای مجازی، ضرورت و فایده دارد 
و می تواند به حسن عملکردش کمک 
نوبنیان  یگانه نهاد  تضعیف  ولی  کند 
خانگی،  نمایش  شبکه ی  تنظیم گر 
بی بصیرتی فرهنگی است و نتیجه اش، 
سرکشی  و  هرج و مرج طلبان  تقویتّ 
تبعش،  به  و  قانون ستیزان  بیشتر 
در  محتوایی  »نابسامانی های  افزایش 
و  سریال ها  در  ناهنجاری ها  و  سکّوها 
نارضایتی روزافزون مردم  برنامه ها« و 

و مخاطبین خواهد بود.

حکمرانی  تحقّق  ملزومات  از   -4
یکپارچه فرهنگی، اشراف به مختصات 
خاصّ  اقتضائات  فهم  و  پیچیده 
سکّوهای  چندوجهی  زیست بوم 

شبکه ی نمایش خانگی و آشنایی با اضلاع قدرتمند و ثروتمند 
مداخله گر در آن است؛

و  و چون صف آرایی ها  از چند  دقیق  داشتن شناختی  بدون 
جبهه بندی هایی که علیه اساس تنظیم گری و نظارت در تمام 
ساحت ها و سطوح مختلف فرهنگ و هنر ایران اسلامی از جانب 

بعضی کنش گران شبکه ی نمایش خانگی و سینما وجود دارد، 
ممکن است با رذالت و وسوسه ی همان مسموم گران شبکه ی 
نمایش خانگی، ناخواسته، هم فکران دغدغه مند اصیل فرهنگ 
و هنر، مقابل هم بایستند و یکدیگر را با عناصر نامطلوب ضدّ 
منافع ملّی، اشتباه بگیرند و سبب تشدید مشکلات موجود و 

خلق مسائلی مضاعف شوند.

راه حل، تقویت ساتراست، نه شکایت از آن!

جامعه

1. افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها
جهان شرکت ها از هوش مصنوعی برای بهینه سازی فرآیندها، 
تصمیم گیری  دقت  افزایش  و  عملیاتی  هزینه های  کاهش 

استفاده می کنند.
ایران در ایران، بسیاری از صنایع همچنان از فرآیندهای سنتی 
استفاده می کنند و بهره وری پایین است. با این حال، برخی از 
صنایع مانند فولاد، پتروشیمی و بانکداری شروع به استفاده 
از هوش مصنوعی برای بهینه سازی تولید و خدمات کرده اند. 
کمبود  و  دیجیتالی  زیرساخت های  ضعف  اصلی،  چالش 

سرمایه گذاری در هوش مصنوعی است.

۲. تحول مدل های کسب وکار
داده محور،  اقتصاد  به  را  خود  جای  سنتی  مدل های  جهان 

پلتفرم های دیجیتال و خدمات هوشمند داده اند.
تپسی  و  اسنپ  دیجی کالا،  مانند  ایرانی  استارتاپ های  ایران 
به دیجیتال  تغییر مدل های کسب وکار سنتی  از  نمونه هایی 
هستند. با این حال، تحریم ها و محدودیت های اینترنتی باعث 
شده اند که برخی از این پلتفرم ها نتوانند به سطح بین المللی 
رشد کنند. از طرفی، نبود سیاست های حمایتی منسجم مانع 

از رشد کسب وکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی شده است.

۳. ایجاد مشاغل جدید و حذف برخی مشاغل سنتی
و  می شوند  تکراری حذف  و  یدی  مشاغل  از  بسیاری  جهان 
امنیت  داده،  تحلیل  حوزه  در  جدیدی  شغلی  فرصت های 

سایبری و یادگیری ماشین ایجاد می شود.
سنتی  شکل  به  سازمان ها  از  بسیاری  هنوز  ایران،  در  ایران 
فعالیت می کنند و اتوماسیون کامل نشده است. این به معنای 
آن است که موج بیکاری ناشی از هوش مصنوعی هنوز شدید 
نیست. اما کمبود آموزش های تخصصی و مهاجرت نیروی کار 
متخصص در حوزه هوش مصنوعی، آینده اشتغال این حوزه را 

در ایران با چالش روبه رو کرده است.

4. تأثیر بر سیاست های اقتصادی و بازار کار
جهان کشورهایی مانند چین و اتحادیه اروپا در حال تدوین 
آموزشی  برنامه های  و  ربات ها  بر  مالیات  مانند  سیاست هایی 

جدید برای نیروی کار هستند.
ایران در ایران، هنوز سیاست مشخصی برای تنظیم بازار کار در 
مواجهه با اتوماسیون و هوش مصنوعی وجود ندارد. برنامه های 
آموزش مهارت های دیجیتال محدود هستند و سیاست گذاران 
مسیر  نتواند  دولت  اگر  دارند.  اشتغال  به  سنتی  نگاه  هنوز 
بازآموزی و توانمندسازی نیروی کار را فراهم کند، ممکن است 

در آینده با بحران بیکاری مواجه شویم.

5. گسترش اقتصاد داده محور
تبدیل شده است.  به مهم ترین دارایی شرکت ها  جهان داده 
شرکت هایی که داده را به درستی تحلیل کنند، بیشترین سود 

را خواهند برد.
از  بسیاری  داده،  به  دلیل محدودیت های دسترسی  به  ایران 
عمل  ضعیف  داده محور  اقتصاد  در  ایرانی  کسب وکارهای 

زیرساخت های  نبود  این،  بر  علاوه  می کنند. 
سیاست های  و  داده ها  پردازش  در  قوی 
سخت گیرانه در دسترسی به داده های دولتی، 
مانعی برای رشد شرکت های مبتنی بر هوش 
مصنوعی است. اگر این چالش برطرف نشود، 

ایران از روند جهانی عقب خواهد ماند.

۶. افزایش نقش شرکت های فناوری در اقتصاد 
جهانی

آمازون،  مانند  فناوری  شرکت های  جهان 
گوگل، تسلا و علی بابا اقتصاد جهانی را متحول 

کرده اند.
ایران در ایران، شرکت های فناوری همچنان 
مانند  مشکلاتی  اما  هستند،  رشد  حال  در 
عدم  و  بین المللی  تحریم های  فیلترینگ، 
شرکت های  که  شده اند  باعث  دولت  حمایت 

بزرگ فناوری ایرانی نتوانند در سطح بین المللی رقابت کنند. 
مشکلات  دلیل  به  فناوری محور  کسب وکارهای  از  بسیاری 

حقوقی و سرمایه گذاری، به خارج از کشور مهاجرت کرده اند

۷. تحولات در بازارهای مالی و سرمایه گذاری
در  مصنوعی  هوش  و  الگوریتمی  معاملات  جهان 

تصمیم گیری های مالی و سرمایه گذاری نقش مهمی دارند.
ایران بازار سرمایه ایران همچنان به صورت سنتی اداره می شود 
و نقش هوش مصنوعی در معاملات مالی محدود است. برخی 
الگوریتم های  از  استفاده  به  مالی  شرکت های  و  کارگزاری ها 
هوشمند روی آورده اند، اما ضعف زیرساخت های دیجیتالی و 
نبود قوانین مشخص برای معاملات الگوریتمی، پیشرفت این 

حوزه را کند کرده است.

۸. تأثیر بر زنجیره تأمین و تولید صنعتی
از رباتیک، یادگیری  با استفاده  جهان کارخانه های هوشمند 

ماشین و اینترنت اشیا، تولید را بهینه کرده اند.
و  گاز،  و  نفت  فولاد،  مانند  صنایع  برخی  ایران،  در  ایران 
مصنوعی  هوش  از  استفاده  حال  در  تدریج  به  خودروسازی 
برای بهینه سازی زنجیره تأمین هستند. اما به دلیل تحریم ها 
و  هوشمند  تجهیزات  از  بسیاری  فناوری،  محدودیت های  و 
این  بومی سازی  نیستند.  دسترس  در  پیشرفته  نرم افزارهای 

فناوری ها یکی از اولویت های استراتژیک برای ایران است.

9. افزایش وابستگی کشورها به اکوسیستم های دیجیتال
در  سنگینی  سرمایه گذاری  پیشرفته  کشورهای  جهان 
زیرساخت های دیجیتال انجام داده اند و سیاست های روشنی 

برای مدیریت داده ها دارند.
با چالش هایی  دیجیتال  زیرساخت های  در حوزه  ایران  ایران 
مانند تحریم ها، محدودیت های اینترنتی و عدم سرمایه گذاری 
مناسب مواجه است. قطع اینترنت و محدودیت های شدید در 
اقتصاد  توسعه  برای  مانعی  از سرویس های خارجی،  استفاده 
دیجیتال در ایران محسوب می شود. اگر ایران نتواند اکوسیستم 

دیجیتال قوی تری ایجاد کند، در آینده اقتصاد جهانی نقش 
محدودی خواهد داشت.

1۰. تأثیر بر توزیع ثروت و عدالت اجتماعی
را  اقتصادی  نابرابری  می تواند  مصنوعی  هوش  اگرچه  جهان 
کاهش دهد، اما در صورت نبود سیاست های حمایتی، ممکن 
فناوری  شرکت های  از  کمی  تعداد  دست  در  را  ثروت  است 

متمرکز کند.
ایران در ایران، شکاف دیجیتالی و نابرابری اقتصادی به یک 
چالش جدی تبدیل شده است. بسیاری از مشاغل سنتی از 
فناوری عقب مانده اند و عدم دسترسی عادلانه به اینترنت و 
آموزش های دیجیتال، موجب گسترش نابرابری شده است. اگر 
دولت سیاست های مناسبی برای توسعه مهارت های دیجیتال 
و حمایت از استارتاپ های نوآور تدوین نکند، این نابرابری در 

آینده عمیق تر خواهد شد.

جمع بندی و پیشنهادات برای ایران :
مهارت های  توسعه  دیجیتال:  آموزش  در  سرمایه گذاری   .1

هوش مصنوعی و تحلیل داده در دانشگاه ها و مدارس.
2. ایجاد زیرساخت های داده ای قوی: دسترسی بهتر به داده ها 

برای استارتاپ ها و کسب وکارها.
و  قانونی  موانع  کاهش  فناوری:  شرکت های  از  حمایت   .۳

مالیاتی برای رشد استارتاپ های هوش مصنوعی.
4. اصلاح سیاست های اینترنتی: جلوگیری از محدودیت های 

غیرضروری برای رشد اقتصاد دیجیتال.
5. همکاری بین المللی در حوزه فناوری: ایجاد روابط استراتژیک 

با کشورهای دوست برای انتقال دانش و فناوری.

آمادگی  میزان  به  وابسته  ایران  اقتصادی  آینده  مجموع،  در 
آن برای پذیرش و توسعه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی 

خواهد بود.

تحلیل جایگاه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی 
در آینده اقتصاد جهانی و شرایط ایران

نگاه اول: چند سال پیش یک مستند دیدم درباره فتنه؛ دو 
دوربین مختلف با دو نفر مصاحبه کرده بود.

یکی از معترضان و شورشی ها بود؛ آن یکی از بسیجی ها.
هر  و  داشتند  حضور  درگیری  یک  در  آنها  دوی  هر 

کدامشان ماجرا را از زاویه دید خودش تعریف می کرد.
هر  بودند؛  برادر  دو  که  شد  معلوم  مستند  انتهای  در 

کدامشان در یک سوی میدان.
مستندساز می خواست نشان بدهد که فتنه چه بلایی بر 

سر جامعه ایران آورد.
اما 

نکته دیگری در آن مستند توجه من را جلب کرد. بی قراری 
و آشفتگی و ناراحتی برادری که در سمت شورشی ها بود 
و برادر و دوستان برادرش را که که از بچگی هم محله ای 

بودند؛ در سمت بسیجی ها می دید.
از این طرف برادر بسیجی، پر بود از اطمینان به درست 
بودن سمتی که ایستاده بود؛ حتی با ناراحتی که از دیدن 

برادرش داشت.
برداشت اول این ماجرا این است که طرفدار سبز فتنه؛ 
خانواده برایش مهم است و از این اتفاق ناراحت است اما 
برادر بسیجی، کاری که می کند و طرفداری اش از نظام 

اسلامی اولویت دارد.
اما 

واقعیت عمیق ترِ ماجرا چیز دیگری است.
اصالت ایمان

ایمان به اصالت و اصل بودن و ریشه دار بودن اسلام و 
انقلاب اسلامی.

آن چیزی که اصیل و واقعی است ارزش ایستادگی دارد. 
ذات اصیلش، استحکام و حقانیت دفاع از خودش را ایجاد 

می کند
این حقیقت انقلاب اسلامی است.

حقیقتی که هر کس طرفدار و خواهان انقلاب اسلامی 
است آن را می فهمد و نکته مهم تر اینکه هر کس هم 

نیست؛ این را می فهمد.
از یک زاویه دیگر نگاه کنیم؟

چند سال است در راهپیمایی ها این پلاکارد بالا می رود؛ به 
شماره سال های گذشته از انقلاب؛ مسئولان می خواهند 

انقلاب را براندازی کنند و مردم نمی گذارند
چند دولت از ابتدای انقلاب در اختیار کسانی بوده که 
معتقد به لیبرالیسم بودند و نسبتی با آرمان های اصیل 
انقلاب نداشتند و به دنبال سرنگونی اش بودند اما همیشه 

مدعی و شاکی نداشتن اختیار عمل بودند؟
رسانه های هنری و تصویری از سینما و تلوزیون و ... در 
اختیار کسانی بوده و هست که اعتقادی به اسلام ندارند 
اما همیشه شاکی  بردنش هستند  میان  از  دنبال  به  و 
هستند از نداشتن ازادی عمل، بروید بیانیه خانم ابیار را 

در استعفایش از شورای پروانه نمایش ببینید.
این جماعت، سالهای بسیار بسیار زیادی در مناصب کلان 
دولتی و سیاست گذاری و اقتصادی و هنری دستشان 
بوده است یعنی قدرت و ثروت و مقام جمهوری اسلامی 
دستشان بوده و هر کاری خواسته اند، کرده اند, پس چرا 
همیشه شاکی هستند که قدرت و آزادی عمل نداشته اند؟

از عنصر وقاحت و نفاق که بگذریم یک ماجرای ریشه دار 
و عمیق در این میان هست.

باور دارند،  پابرهنه و مستضعف جامعه  مردم محروم و 
ایمان دارند که نظام جمهوری اسلامی در ایران حقیقتی 

ریشه دار و اصیل است و البته متعلق به آن هاست.
باندها و خاندان ها در ساختار های  کارتل ها و مافیاها و 
کلان دولتی و سیاست گذاری و اقتصادی و هنری در 

باطن می دانند که این ریشه عمیق به آنان تعلق ندارد. 
آن مردم ریشه های عمیق سروهای چند هزارساله دارند 
و اینها ریشه های کم جان و بی رمق شاخه های کمرنگ 

گلدان های شیشه ای تزیینی.
همه آدم ها حقیقت را در باطن خودشان شهود می کنند 
و واکنش های بیرونی شان بر همان اساس رقم می خورد 

حتی اگر همه ظواهر دنیا مخالف آن باشد. 
در چشم  مجلل صهیونیستی  برای همین شهرک های 
در  اجاق ها  روی  چای  اما  می شود  خالی  زدنی  هم  به 

ویرانه های غزه خاموش نمی شود. 
این باطن دنیاست، این حقیقت ایمان است، این اصالت 
حق است که هر انسانی چه مومن و چه فاسق درکش 

می کند.
راستی تا به حال از این زاویه به وقایع دور و برتان نگاه 

کرده بودید؟
و کیست که نداند، آینده را ریشه های کهن رقم خواهند 

زد نه شاخه های شکسته بی ریشه؟!
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فیلمی برآمده از یک فیلمنامه قوی و کامل؛   
فیلمنامه ای که بوی سفارشی بودن نمی دهد و 
عطر انگیزه و ایمان از آن می آید. این فیلمنامه 
خوب، در ساختاری شسته و رفته و استاندارد 
تأثیرگذار  و  بازی هایی جاندار  با  و  ریخته شده 

رنگ  آمیزی شده است

ورزش‌بزرگ‌‌مدیر‌بزرگ‌می‌خواهد

در اینکه ورزش مستعد و آماده جهش و قوی تر شدن ایران درست مدیریت نمی شود و 
مدیریتی هم سنخ بزرگی و توانایی های بالقوه ، سکان هدایت آن را در خیلی جاها و بخش ها 
در اختیار ندارد، کمترین شک و شبهه ای نیست و حداقل سال هاست این روزنامه در این باره 
صریحا نوشته و می نویسد. به کرات گفته شده ورزش ایران بزرگ و قدرتمند و تواناست و باید 
کسانی در جایگاه ها و مناصب ریز و درشت آن قرار بگیرند که روح و افکار بزرگ داشته باشند. 
اصولا این یک اصل علمی و قانون اجتماعی است که کار بزرگ را باید به دست مردان بزرگ 
داد اما افسوس و صد افسوس که این اصل مهم علمی و اجتماعی- که هیچ عقل سلیمی در 
درستی آن شک ندارد- در ورزش ما خیلی وقت ها و مثل خیلی از اصول دیگر رعایت نمی شود 
و ملاک های مخرب و ویرانگری مانند باندبازی و همشهری گرایی و قبیله سالاری و قوم و 
خویش گرایی و... به راحتی بر آن تقدم می یابد و می شود مصداق آن عتاب و خطاب کتاب 
مجید که می فرماید:»یا ایها الذین آمنوا ، لم تقولون مالا تفعلون؟« )ای ایمان آورندگان ، چرا به 

چیزی که می گویید، عمل نمی کنید؟(
حرف هرچقدر هم خوب و علمی و درست باشد ، تا وقتی عملی نشود،هیچ مشکلی را حل 
نمی کند. نسخه طبیب هرچقدر هم دقیق و شفابخش نوشته شده باشد ، تا زمانی که دقیقا به 
آن عمل نکنیم و دستور پزشک حاذق عینا اجرا نشود و صرفا از قدرت تشخیص و تخصص 
پزشک و داروهایی که تجویز کرده ، تعریف و تمجید کنیم ، هیچ بهبودی در حال بیمار صورت 

نخواهد گرفت. پس درست گفته اند که »به عمل کار برآید...«
ما- از بزرگ و کوچک و خرد و کلان- با دردها و آفات و زخم های ورزش و علت و خاستگاه 
آن آشنا هستیم. در رسانه ها می نویسیم و می گوییم و در محافل و جلسات درباره یکایک آنها 
حرف می زنیم و به تاسف»نچ نچ«! می کنیم اما می بینیم که اتفاقی در جهت درمان این دردها 
و زدودن این آفات و برداشتن موانع پیشرفت و بهتر شدن حال و روز ورزش نمی افتد و گویا 
اراده ای فراتر و بالاتر وجود دارد که تداوم وضع فعلی را بیشتر می پسندد و با منافع و سلایق 

خود همراه تر تشخیص می دهد.
برای مثال ، داد همه از اوضاع فوتبال بلند است. از پیر و جوان و مسئول و غیر مسئول 

نارضایتی خود را از شرایط و حال و هوای حاکم بر فوتبال اعلام  می کنند اما هیچ مقام و 
مسئولی حاضر نیست- یا اجازه و جراتش را ندارد یا...- جهت تغییر این وضعیت و نجات 
فوتبال کشور از دست باندها و افرادی که به لطایف الحیل آن را در انحصار- و به قول فرنگی ها 

»متروپل«- خود درآورده اند ، دست به کاری بزند.
این در حالی است که جریانات پدرخوانده و حاکم مدت ها و از چند ماه پیش از انتخابات ، 
برای تداوم حاکمیت خود بر فوتبال اقدامات و برنامه ریزی ها را شروع کرده اند و برای جذب 
آرا ، با برخی از صاحبان رای وارد گفت وگو و معامله شده و بساط وعده و تطمیع و... را حسابی 
گسترانده اند ولی هیچ حرکتی از سوی مسئولان ورزشی- یا حتی غیر ورزشی- به چشم 
نمی آید و از همین جاست که عرض می کنیم علی رغم حرف ها و شعارهایی که درباره ضرورت 
اصلاحات اساسی و واقعی- نه صوری و نمایشی- از سوی همگان ، خاصه مسئولان و مدیران 
ارشد ورزش شنیده می شود، ظاهرا قرار نیست اتفاقی رخ دهد و شاهد تغییری ملموس و 

اثرگذار در روند و خط سیر غلطی که فوتبال در پیش گرفته ، باشیم.

هوادران‌استقلال‌فقط‌با‌قهرمانی‌
در‌جام‌حذفی‌راضی‌می‌شوند

دنیا حیدری

پاک کردن صورت مسئله هیچ دردی را دوا نمـی کند. بی تردید 
فوتبال ایران تا به امروز بابت فسخ یک طرفه قرارداد مربیان و 
بازیکنـان خارجی ضربه های مالی سنگینی را متحمل شده، اما 
ممنـوعیت حضـور برخی مربیـان نمی تواند از حجم این ضررهـا 
بکاهـد، وقتی مقصـران اصلـی مدیـرانی هستند که اعتقـادی به 

انجام تعهـدات خود ندارند. 
درست است که وضع قوانینی، چون داشتن رزومه قابل قبول، 
سقف قرارداد و بررسی کیفیت بازیکنان و مربیان تا حد زیادی 
می تواند مانع از حضور خارجی های بی کیفیت در فوتبال ایران و 
به جا گذاشتن هزینه های هنگفت باشد، اما اصل ماجرا مدیرانی 
هستند که علاوه بر عقد قرارداد های پرعیب و ایراد، به تعهدات 
پرونده های  روز افزون  افزایش  باعث  و  نمی کنند  عمل  خود 

شکایت از فوتبال ایران در فیفا می شوند. 
باید به جای اتخاذ تصمیم یا وضع قانونی برای عدم حضور مجدد 
امثال استراماچونی، موسیمانه، کالدرون و رادووشویچ قانونی وضع 
کنیم تا دست مدیران را برای حیف و میل های مالی ببندیم و 
آنها را موظف به عقد قرارداد های معقول و عمل به تعهداتشان 
کنیم، وگرنه ایجاد ممنوعیت برای بازیکنان و مربیانی که به 
دلیل فسخ یک طرفه قرارداد های خود جهت دریافت مطالباتشان 
دست به دامان فیفا شدند، تنها دست مدیران نالایق را در فوتبال 

ایران باز می گذارد و جز آن هیچ سود دیگری نخواهد داشت. 
چه دلیلی دارد حضور استراماچونی در فوتبال ایران ممنوع شود، 
وقتی او طبق قوانینی که در سراسر دنیا وجود دارد به دلیل عدم 
دریافت مطالباتش با وجود دادن نوتیس اقدام به فسخ یک طرفه 

ایتالیایی  و  سابق  مانند سرمربی  اتفاقاً  که  کالدرونی  یا  کرده 
استقلال عملکرد فنی قابل دفاعی داشت، اما یک نیم فصل هم 
صبوری کرد تا انصاریفرد، مدیرعامل وقت پرسپولیس به تعهدات 
مالی خود عمل کند و وقتی این اتفاق رخ نداد دیگر چاره ای 
پیش رویش نمانده بود جز فسخ یک طرفه قرارداد و شکایت بردن 

به فیفا جهت دریافت مطالباتش. 
در واقع طبق قوانین فیفا اگر یک باشگاهی نتواند دو ماه یا بیشتر 
به تعهداتش عمل کند و دو ماه یا بیشتر، دستمزد بازیکن یا مربی 
تحت قراردادش را بپردازد، آن بازیکن یا مربی می تواند اقدام به 
فسخ یک طرفه قراردادش کند. البته به شرط آنکه به باشگاه 
اخطاری 15 روزه برای پرداخت مبلغ معوقه بدهد. اخطاری که 
در صورت عدم توجه جهت پرداخت مطالبات بازیکن یا مربی، 
 RSTP او می تواند براساس آنچه در بند اول ماده 14 مکرر
گنجانده شده است، اقدام به فسخ یک طرفه کند و دنبال دریافت 

مطالباتش از راه های حقوقی باشد. 
قانونی که در تمام دنیا قابل اجراست و تنها مختص فوتبال 
ایران  ناباوری و در کمال تأسف در  اما در عین  ایران نیست، 
بیشترین کاربرد را دارد، چراکه عمدتاً مربیان و بازیکنان خارجی 
با بی مسئولیتی مدیران فوتبال ایران مواجه می شوند و چاره ای 

جز استفاده از این بند قانونی برایشان نمی ماند. 
حال سؤال اینجاست که چرا باید برای بازیکنان و مربیانی که 
ناچار به استفاده از قانون می شوند ممنوعیت )حضور مجدد در 
ایران( ایجاد کنیم، وقتی مقصر اصلی تمام این داستان ها مدیرانی 
هستند که سال هاست دانسته یا ندانسته علاوه بر حیف و میل 

از  گزاف  کردن های  هزینه  و  بیت المال 
جیب ملت، چوب حراج به آبروی فوتبال 

ایران زده اند. 
مدیرانی که تا وقتی در رأس کار هستند 
اگر  حتی  نمی شود،  حل  مشکلی  هیچ 
در  قبلًا  که  بازیکنانی  و  مربیان  تمام 
ایران حضور داشتند نیز ممنوع الورود )به 
از  داستان  چراکه  شوند،  ایران(  فوتبال 

جای دیگری آب می خورد. 
هرچند که بسیاری با علم بر تمام این 
موارد همچنان بر این باورند که بازیکنان 
و مربیان خارجی باید صبر ایوب پیشه 
کنند و با بی تعهدی مدیران نالایق فوتبال 
ایران کنار بیایند، اما سؤال اینجاست که 

چرا یک مشت اجنبی باید دل شان برای فوتبال ایران بسوزد، 
وقتی خود آقایان چنین حسی را ندارند! 

سابق  بازیکن  پریرا،  لئاندرو  پرونده  در خصوص  صادره  حکم 
پرسپولیس از سوی دادگاه عالی ورزش یکی از همین موارد است 
که نشان می دهد مسائل مالی که انتظار داریم خارجی ها با درک 
آن از حق و حقوق شان کوتاه بیایند تا چه اندازه برای مدیران 
فوتبال ایران بی ارزش است که اگر نبود به بهانه فیلترینگ در 
ایران و در واقع به دلیل سفر به سوئیس جهت خوشگذرانی 
را   CAS در  دادرسی  جلسه  حضوری  برگزاری  درخواست 
نمی دادند تا دادگاه عالی ورزش ضمن رد این خواسته تأکید 

کند هیچ مشکلی برای برگزاری جلسه آنلاین وجود ندارد، وقتی 
پیشتر بار ها و بار ها این اتفاق رخ داده است! همین یک مورد 
کوتاه ثابت می کند هر آنچه مدیران فوتبال ایران در خصوص 
برای  نیست  بیش  بهانه ای  می گویند  خارجی ها  زیاده خواهی 
ماستمالی کردن اشتباهات فاحش خودشان که یا دست شان 
با دلال ها در یک کاسه است یا اگر نباشد آنقدر آگاهی لازم را 

ندارند که فریب آنها را نخورند! 
نمونه  تنها   CAS از  پرسپولیس  باشگاه  نامعقول  درخواست 
کوچکی از ولنگ ووازی مالی مدیران فوتبال ایران است که اگر 
تصمیمی برای مقابله با آنها گرفته نشود باید خیلی زود فاتحه 

فوتبال را خواند.

مشکل‌فوتبال‌از‌خودی‌هاست‌نه‌خارجی‌ها ‌

با توجه به اینکه تورق تاریخ به ما قوت قلب   
می دهد، این کتاب نشان می دهد که ما تاریخ و 
هویت داریم و پشتوانه ادبیات انقلاب حداقل ۶۰ 
ساله ای وجود دارد که جهانی از تجربیات و معانی 

را با خود به همراه دارد.

فریدون حسن

حمودی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا استقلال   
توانایی قهرمانی در جام حذفی را دارد یا خیر افزود: 

با توجه به اینکه پرسپولیس حذف شد و تراکتور هم   
پیش از این از این رقابتها کنار رفته بود و فقط سپاهان 
مانده، می توان گفت استقلال از شانس بالایی برای کسب 
بگویم  هم  را  این  البته  است.  برخوردار  قهرمانی  عنوان 
توانسته  رقابتی  هر  در  سپاهان  مقابل  همیشه  استقلال 

نتیجه خوبی بدست بیاورد.
او درباره اینکه استقلال در لیگ نخبگان صعود خواهد   

کرد یا خیر، گفت:
نتیجه    توانسته  قطر  الریان  مقابل  همیشه  استقلال 

خوبی کسب کند و حالا می تواند دوباره به این مهم دست 
پیدا کند. استقلال شایستگی حضور در جمع ۸ تیم پایانی 

لیگ نخبگان را دارد.


